
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ اکتوبر ٢٤
  

   دوست داشت ھنرپيشه شود کهای ھجده ساله دختر، ثريا
  ! درآمد مذھبی و خرافی و مردسالار به عقد شاهاما

در زندگی يک فرد زن به «:  گفت ن در مورد زئیمحمدرضا شاه در مصاحبه با خانم اوريانا فالاچی خبرنگار ايتاليا

  » .آيد مگر وقتی زيبا و دلربا باشد و خصوصيات زنانه خود را حفظ کرده باشد حساب نمی

طلبان ھستند که ھنوز  ھای کوچک سلطنت حاميان او، تنھا گروه.  بر ايران حکومت کرد١٣۵٧ بھمن ٢٢ تا ١٣٢٠

 .اند را ديکتاتوری عنان گسيخته خواندهمنتقدان او نيز، شاه . خورند افسوس دوران گذشته می

ما . خورد شان به در من نمی کدام ھا يعنی چه؟ ھيچ اين حرف! دموکراسی! دموکراسی! آزادی افکار! آزادی افکار«

 )١٣۵۵محمدرضا پھلوی سال ( ».خواھيم ھا را نمی اين

درتمند وجود دارد که برای خود اعتباری را اين تمايل در افراد ق«نويسد  شناسی استبداد می لئو اشتراوس در کتاب روان

ھا   خود را بيش از واقعيتئیھا تمايل دارند که قدرت و توانا ديکتاتور. در نظر بگيرند که در عالم واقعيت وجود ندارد

 ».بينند آنان در حقيقت خود را يک قھرمان می. نشان دھند

برای مثال، در توضيح بھبود يافتنش از . لا مشھود استتمايل به برگزيده بودن در خاطرات محمدرضا شاه پھلوی کام

ھای بحرانی کسالتم مولای متقيان  در يکی از شب«: بيماری توضيح عجيبی در کتاب ماموريت برای وطنم وجود دارد

 السلام را به خواب ديدم که در حالی که شمشير معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته علی عليه

من نيز اطاعت کردم و فردای آن . بود، در دست مبارکش جامی بود و به من امر کرد که مايعی را که در جام بود بنوشم

 ».روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بھبود رفت

ده و ھيچ او در مصاحبه با اوريانا فالاچی ادعا کرد در جريان سفرش به امام زاده داوود زمانی که از اسب به زمين افتا

ھا فاش کردم که در حين فرو افتادن از  ناچار برای آن«: گونه آسيبی نديده و اطرافيانش از اين رخداد شگفت زده شده اند

ظاھر شد و مرا در ھنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن ) ع( فرزند برومند حضرت علی) ع( اسب، حضرت ابوالفضل

  ».مصون داشت

ماروين . اسخ به تاريخ، نوشته در محوطه کاخ سعدآباد با امام زمان ديدار کرده استمحمدرضا شاه پھلوی در کتاب پ

ھای کودکی او  زونيس ريشه استبداد بعدی او را ھمين احساس برگزيده بودن از سمت خداوند که حاصل روان ضربه

  .دانست بود و توجيه اقداماتش بر پايه خرافات مذھبی می
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آن ھم . ام ام، ولی ھميشه سلامت بيرون آمده رو شده به  روئیشمار ھوا من با حوادث بی. شتبايد به معجزه اعتقاد دا... «

 عضو حزب ئیقصد تاصر فخرآرا اشاره به سوء( .بينم شما را ناباور می. خاطر يک معجزه و خواست خدا و پيغمبران به

  )١٣٢٧ بھمن ١۵توده به شاه در 

برای . را از قدرت برکنار کردند  و رضا شاه ميرپنج يا پھلویاشغال کرده  متفقين ايران را ١٣٢٠در شھريور ماه سال 

يکی محمدحسين ميرزا، فرزند احمد شاه و آخرين وليعھد قاجار که اکنون افسر . خان دو نفر مطرح بودند جانشينی رضا

ين محمدرضا پھلوی شد و انتخاب متفق.  رضا شاهفرزند بريتانيا شده بود و گزينه بعدی محمدرضا پھلوی ئینيروی دريا

 سالگی پادشاه ٢٢ات انجام گرفته در ساختار قدرت را تصويب کرد و بدين ترتيب محمدرضا پھلوی در تغييرمجلس نيز 

 .ايران شد

نخستين اقدامات شاه جديد . ھا موافقت کردند متفقين با فرماندھی شخص شاه بر ارتش به شرط ھمکاری کامل با آن

 درصد از بودجه سالانه را به وزارت جنگ اختصاص داد و ٢۶ای که  ش بودجه نظامی، به گونهعبارت بودند از افزاي

 .ھای نظامی به بازسازی و تقويت نيرو

ھای بادآورده نفتی دھه پنجاه باعث  مشھور است که درآمد«: نويسد يرواند آبراھاميان در کتاب تاريخ ايران مدرن می

 ».پروراند چنينی در سر می ھای اين ھای نفتی سودا ھا پيش از رونق درآمد مدتبينی شاه شد؛ اما او  جنون خودبزرگ

اما به دليل اين که او . ت در ايران شده استلطنبا اين وجود، امروز رضا پھلوی پسر محمدرضا پھلوی، مدعی احيای س

اسرائيل در خاورميانه و کشيده گيری جنگ  توجھی ھم در جامعه ايران ندارد اکنون با اوج لشکری ندارد و پايگاه قابل

خواھد   و اسرائيل میامريکااز طور غيرمستقيم  طور مکرر و به بهتر شده و   فعال رضا پھلویشدن اين جنگ به ايران،

شان سخت  ی و ساير متحدانامريکاطور که اسرائيل و   ھمان. دھند» !نجات؟« ايران را مبه ايران حمله کنند و مرد

  !غزه و لبنان ھستند؟مردم » نجات«مشغول 

ارتش اسرائيل برای حمله . تدارکات برای حمله به رژيم ايران تکميل شده است: يک منبع اسرائيلی دوشنبه شب گفت

 .شود که سرنوشت منطقه را عوض خواھد کرد بسيار مھمی آماده می

به گزارش کانال . انجام خواھد شدای بسيار بزرگ عليه رژيم ايران  زودی حمله به: يک رسانه اسرائيلی نيز اعلام کرد

ای بسيار بزرگ عليه رژيم ايران  زودی حمله  اسرائيل، به وزيران کابينه سياسی و امنيتی اين کشور اعلام شده که به١٣

  .صورت خواھد گرفت

  
  عروسی ثريا و محمدرضا پھلوی

به عقد خود درآورد در حالی که  يک کودک ھجده ساله را بھتر کندسرنوشت کودکان ايران را  مدعی بودکسی که 

  . بود١٩١٩شاه   و١٩٣٢ثريا متولد  !تر از او بود  سال بزرگسيزدهخودش 
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ای برای خود  ، شاه ايران درصدد يافتن ھمسر تازه١٣٢٧در مھر ) رضا پھلوی نخستين ھمسر محمد( پس از طلاق فوزيه

رضا را بر آن داشت تا خواھرش شمس را برای  حمدشمردند، م حضور ثريا در اروپا و اوصافی که از او بر می. بود

رضا نيز با ديدن  محمد. شمس او را پسنديد و ترتيب ملاقات او با برادرش را در پاريس داد. ديدار با وی به لندن بفرستد

ری ثريا به تھران آمد و در مجلسی خصوصی رسما از او خواستگا. ثريا موافقت خود را برای ازدواج با او اعلام کرد

رضا پھلوی با ثريا اسفندياری بختياری را رسما  ای، خبر نامزدی محمد  دربار ايران در اعلاميه١٣٢٩ مھر ١٩در . شد

  . بھمن ھمان سال، مراسم عقد آن دو در کاخ مرمر تھران برگزار شد٢٣اعلام کرد و در 

 
ترين مشکل برای  بزرگ. ه ازدواج کرد نخستين بار ھنگامی که وليعھد در قاھر،١٩٣٩ مارس ١۶- ١٣١٨شاه در سال 

مجلس در . بود تبار می ً متمم قانون اساسی بود که بر اساس آن مادر وليعھد الزاما بايد ايرانی٣٧اين ازدواج، اصل 

حاصل ازدواج محمد رضا با فوزيه  .تبار ناميد سابقه نه تنھا به فوزيه تابعيت ايران داد، بلکه او را ايرانی اقدامی بی

 و در ١٩۴۵ثبت رسمی طلاق در مصر به سال .  انجاميدئیازدواج فوزيه و شاه ايران به جدا. ی به نام شھناز بوددختر

  . انجام شد١٩۴٨ايران به سال 

عنوان ھمسر وليعھد و بعد در مقام ملکه ايران در ايران زندگی کرد اما دلش در گرو مصر   سال ابتدا به۶حدود  فوزيه

گفتند او به دلايل پزشکی و  ھرچند تقاضای طلاق کرده بود، برخی در ايران می. ه مصر برگشتسرانجام ب. باقی ماند

 ئیای خطاب به مطبوعات، اين جدا البته سرانجام خود محمدرضاشاه در اعلاميه. فقط برای مدتی به مسافرت رفته است

 طلاق از محمدرضاشاه، با يکی از چندی بعد از. را خبری کرد و به پايان ازدواجش با شاھدخت مصری رسميت داد

تا مرگ  -قرن  نام اسماعيل شيرين که از اقوام خودش ھم بود ازدواج کرد و نزديک به نيم بالای مصری به نظاميان رده

  ».کنارش ماند -  شيرين

  
 سعی ھم از اين روی وابستگان به وی. پس از طلاق فوزيه فواد، طبيعی بود که شاه درصدد ازدواجی ديگر باشد

رسيد که اشرف  نظر می در آن دوره به. کردند تا با ھمسريابی برای او، موقعيت خويش را در دربار افزايش دھند می

ھم از اين روی شمس سعی داشت تا با . پھلوی خواھر دوقلوی شاه، از جنبه قدرت بر شمس پھلوی پيشی گرفته است

با اين ھمه و با وجود انجام اين وصلت، ثريا . د وی ارتقا دھدمعرفی ثريا اسفندياری به برادرش، جايگاه خود را نز
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 است که از ئیھا چندان به خواھران شاه و از جمله شمس پھلوی، نگاه مثبتی نداشت و گواه اين امر، خاطرات و تحليل

  . وی بر جای مانده است

مرا سرزنش . کرد اده ناراحتش میيک اتفاق س. تر بود تر و زودرنج شمس حساس: گويد او در قسمتی از خاطراتش می

ام و  ام، چرا پيش از آنکه وارد آستانه در شود به پيشوازش نرفته اش نشده کرد که چرا مفتون پيراھن يا کلاه تازه می

آثار دوران کودکی بر ! ام تر توجه کرده ای به اشرف بيش ام يا چرا لحظه نبوسيدمش، چرا سر ميز شام کنارش ننشسته

به تعبير خود ثريا، شبح . شد دورانی که سايه سنگين پدر دائم در ذھنشان مجسم می. کرد  سنگينی میروحشان بسيار

فاطمه . تر بود ، اما او در مورد خواھر ديگر محمدرضا نظرش مثبت...رضاشاه ھنوز بالای سر شمس و اشرف بود

ھای شمس و  طلبی رسيد و جاه  میخواھر ديگر محمدرضا که از زن ديگر رضاشاه بود، زنی مطيع و آرام به نظر

در مجموع وجود رابطه عروس و خواھر شوھری مرسوم و سنتی ميان ايرانيان در روايت ثريا از . اشرف را نداشت

 ».دربار کاملا مشھود بود

ای مالی ھ او در مواردی چند و به دليل برخی تنگنا. طلاق ثريا اسفندياری از شاه، به رابطه او با پھلوی دوم پايان نداد

در روزنگاشت علم در . شد ھا از طريق امير اسدالله علم به وی گزارش می خواست و اين درخواست از شاه کمک می

 :نمايد ، نگاه شاه به خصال پدر ثريا اسفندياری جالب توجه می١٣۵۵ آبان ٣مورخه 

 ھزار ٧ ھزار تا ۶ای بالغ بر  گزارش دادم که ثريا ملکه سابق، وضع مالی وخيمی دارد و تقاضای مستمری ماھانه«

 ميليون دلار برای او ۵/١شاه گفت با آن ھمه پولش چه کرده است؟ ھمين چندی پيش بود که . دلار را کرده است

ھای او را برای  گيرد و فرصت خور غريبی است، ھر چه دارد از او می اش مفت فرستادی، آن پدر عوضی

 ».تواند برای ابد ادامه داشته باشد ر دھيد که اين وضعيت نمیبه او ھشدا. کند اش نابود می گذرانی خوش

 
ھا به  ده ماه پس از ازدواج، رضا نخستين فرزند آن.  بود١٣٣٨ آبان ٣٠و فرح پھلوی در  محمدرضا شاه پھلوی نامزدی

 ارديبھشت ٨ضا در  در کاخ سعدآباد، علير١٣۴٢ اسفند ٢٢ثمره اين ازدواج سه فرزند ديگر بود؛ فرحناز در . دنيا آمد

  . زاده شدند١٣۴٩ فروردين ٧ و ليلا ١٣۴۵

 با فرح ديبا ازدواج کرد اما پيش از آن تا ماه ھا پس از طلاق ثريا گوشه گير ١٣٣٨محمدرضا پھلوی ھرچند در آذرماه 

جله م. چنان که روايت وضعيت روحی شاه ايران تيتر اول بسياری از رسانه ھای دنيا شد و منزوی شده بود، آن

ای  ، گزارشی درباره شرايط شاه پس از طلاق ثريا دارد که مجموعه١٣٣٧ فروردين ماه ١٩ھا در شماره روز  خواندنی

  .گيرد از مطالب نشريات داخلی و خارجی آن دوران درباره اين موضوع را در بر می

  .ت و ھم اکنون زنده استھمراه شاه از ايران رف فرح پھلوی زن سوم و آخر شاه بود که او بعد از انقلاب به
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  شان شاه و فرح با فرزندان

رضا پھلوی با ثريا اسفندياری بختياری را به اطلاع  ای خبر نامزدی محمد  دربار ايران در اعلاميه١٣٢٩ مھر ١٩در 

ای شامل   بھمن ھمان سال مراسم عقد آن دو در کاخ مرمر تھران برگزار شد و ثريا با مھريه٢٣مردم ايران رساند و در 

برليان و پنج ميليون ریال وجه نقد رايج کشور به عقد ) گردنبند(تاج برليان، يک گلوبند الله مجيد، يک عدد نيم يک جلد کلام

  .رضا پھلوی درآمد و از آن ھنگام به عنوان ملکه ايران شناخته شد محمد

ل، نفت ايران ملی شد و با روی کار آمدن دولت در آن سا. ورود ثريا به دربار پادشاه ايران با حوادث متعددی ھمراه بود

ای دور از سياست داشت و به  ثريا که روحيه. وزير، ايران دستخوش تحولات شگرفی شد محمد مصدق به عنوان نخست

او . داد با تاسيس جمعيت خيريه ثريا پھلوی خود را از امور سياسی کنار کشيد امور اجتماعی علاقه زيادی نشان می

ثريا به . ای از اروپا به کشاورزی بپردازند خواست که سلطنت را رھا کرده و در گوشه  ناملايمات از شاه میھمواره در

  .خواھد نه يک پادشاه عنوان يک شوھر می رضا گفته بود که او را به محمد

صدق  عليه مئی که موضوع برکناری مصدق مطرح شده بود و کشورھای حامی شاه قصد کودتا١٣٣٢در مرداد ماه 

 ٢٨انگليسی  -ئیامريکاجا به رم گريخت و پس از کودتای  داشتند، ثريا نيز به ھمراه شاه از رامسر به عراق و از آن

  .رضا به ايران بازگشت مرداد، چندی پس از محمد

  
 ، اوا کارل و ثـرياخليل اسفندياری

سپس به . متولد شد) فرخ شھر کنونی(  در روستای قھفرخ١٣١١ری و اوا کارل در اول تيرمـاه ثريا دخـتر خليل اسفنديا

اش او  ثريا تا ھشت ماھگی در ايران بود و پس از آن خانواده. تر به نام بيژن داشت او يک برادر کوچک. اصفھان رفت

  .را با خود بـه برلين بـردند

در اصـفھان وارد مـدرسه . اش به ايران بازگشـت  به اتفاق خانواده١٣١۶ز ئيوی کودکی را در برلين گذراند و در پا

 در آن مدرسه به تحصيل ١٣٢٠تا . ھای مقـيم اصفھان شد و زبان فارسی را نزد معلم خصـوصـی فرا گرفت یالمان

وارد مـدرسه  ١٣٢٣او در . ھا تعطيـل شـد المانولی پس از اشغال ايران در جريان جنگ جھانی دوم مدارس . پرداخت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھمراه   به١٣٢۶که در  ھای انگليسی شد و تا پانزده سالگی در اين مدرسه به تحصيلاتش ادامه داد تا اين) ميسيونر( مُبلغ

  .ای در لندن تکميل کرد سسهوجا زبان فرانسه آموخت و انگليسی را نيز بعدھا در م در آن. اش به سوئيس رفت خانواده

از او را  ئیھا  مادر شاه بود که عکس، يکی از بستگان پدر او با ملکهئی داد آشناتغييرتصادفی که سرنوشت او را اما 

ای از او خواست و  ھای تازه شاه عکس. ھا مربوط به سنين پانزده شانزده سالگی ثريا بود عکس. به ملکه مادر نشان داد

دن فرستاد، زيرا ثريا در اين تاريخ برای ھا رسيد خواھرش شمس را برای ملاقات و مصاحبه با او به لن وقتی اين عکس

  .کرد و شاه در اين انتخاب نقشی نداشت تکميل زبان انگليسی خود در لندن زندگی می

دانست   نمیخبر بوده و اصلا وی، از ماجرا بینويسد که قبل از نخستين ملاقات خود با شمس پھل ثريا در خاطراتش می

شمس برای اولين بار در يک مجلس مھمانی در .  او به لندن آمده استموريت تحقيقاتی دربارهاکه شمس با يک م

شود و در ھمان نظر  طور تصادفی با وی آشنا می  بهيا ھم در آن دعوت شده است، ظاھراسفارت ايران در لندن، که ثر

د و ضمن نماي گو با ثريا می و تر وقت خود را صرف گفت در اين مجلس مھمانی، شمس بيش. پسندد اول او را می

 به موافقت پدرش ثريا قبول از دعوت را موکول. کند که چند روزی ھمراه وی به پاريس برود صحبت، از او دعوت می

گذارند و ثريا  در اين ميان ھم شمس و ھم پدر ثريا او را در جريان امر می. شود  موافقت او ھم جلب میکند، که طبعا می

  .آيد اه به تھران میرو شدن با ش هب ا آمادگی قبلی برای رو

ای از  ھا را دارد و از سوی مادر آميزه ايرانی او، که از سوی پدر بختياری - یالمانتربيت . ثريا جوانی زيبا و آگاه بود

اين دختر که وقتی ھم سن و سالانش از . ای ساخته است ھا را به ارث برده است، از او شخصيت ويژه ھا و روس المان

دانستند، به عقد کسی درآمد که افکار و فرھنگ ديگری داشت و از خود او  ديث چيزی نمیشدن جز حرف و ح عروس

  ! تر بسيار بزرگ

نه ... ای غيرطبيعی خنديدم، خنده«کند، و ثريا به قول خودش  شمس در فرانسه از ثريا برای برادرش خواستگاری می

اما شمس پھلوی خنده ثريا را به جواب مثبت او » .کرد ای که مرا از دادن پاسخ منع می خوشحال و نه تصنعی، خنده

ھا ھمه  اين. خواھد به ھر قيمتی ھست ثريا را ببيند دھد که شاه ھر روز با او در تماس است و می کند و خبر می تعبير می

  . رود ھمسر شاه ايران شود دختری که آرزو داشت ھنرپيشه شود و حالا دارد می. دھند دارند به سرعت رخ می

: و پدر با آزادگی می گويد. خواھد تضمين پيدا کند که پدرش او را به زور به زنی شاه نخواھد داد اين وجود، ثريا میبا 

تواند او را به اجبار ھمسر خود  گويد که شاه ھر قدر ھم مقتدر باشد نمی و با خودش می» دخترم تو در اين مورد آزادی«

  .سازد

رنسس شمس خواھر شاه ايران، ھمراه مادمازل ثريا اسفندياری نامزد شاه توقف پ«: خواند در يک روزنامه چاپ رم می

و » .ای چاپ می شود بينم در روزنامه اولين بار است که نامم را می«: گويد ، ثريا با خود می»کوتاھی در رم داشتند

که گمان  از اين. ن را نبيندگذارد تا عمويش اسعد بختياری که در ھمين ھواپيماست آ آھسته روزنامه را زير صندلی می

  ».شود خون در رگھايم منجمد می«: خواھند عروس شاه کنند برد او را به زور می می

  .بيند ی خيابان باريک پدرش را میرسند ثريا در آن سو به تھران که می

زوری که دھد، تصوير تلخی است، تصويری است از  تصويری که ثريا حتی پيش از ورود به کاخ از اھالی کاخ می

خوبی آن لحظات را  جا زندگی کند، خودش به قرار است سايه بر زندگی او بيفکند، از ناچاری که قرار است در آن

برای دوشيزه اسفندياری، : شدم که صدای زنگ تلفن بلند شد ھايم آسوده می از باز کردن چمدان... «: تصوير کرده است

 مويش ئیپرنسس شمس را که گو... يک شام کوچک خودمانی داده شدهممکن است امشب نزد ملکه مادر بيايد؟ ترتيب 
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زند و مجبورم  او اوقات مرا برھم می! طور توانسته است به اين زودی سر برسد؟ بينم، چه را آتش زده اند، در اتاقم می

  »...رم غرقه باشمتوانم در افکا ھای گذشته به حال بياورم، ای داد که يک ثانيه ھم نمی کند ذھنم را از انديشه می

  
  ثريا اسفندياری

کند، اين  اولين ديدار ثريا از کاخ و ملکه مادر و برادران و خواھران شاه ھم به قول خودش نوعی ترس در او ايجاد می

شوند، شاه با لباس  ھمه از جا بلند می» ...اعليحضرت«کند که  ترس با او ھست که يکی از خادمان دربار اعلام می

ن ئيشود او سرش را پا کنند، به ثريا نزديک می کنند، و اعليحضرت خطابش می ه است، ھمه به او تعظيم مینظامی آمد

در سر . گويد که رورانس او کامل نبوده است شمس بعدھا می. کند اندازد، اما تعظيمی را که قرار بوده رعايت نمی می

شود، ثريا از ديدار اول  مشروب سرو نمی. نشاند خود میميز شام که تشريفاتی و متظاھرانه است شاه ثريا را سمت چپ 

نشينی پايان می يابد و عمه   شب١١ساعت » .ای کاذب معصومانه است ھايمان آرام و به گونه حرف«: دھد تعريفی می

 در ھمان حال پدرش. برد که از فرط خستگی از پا افتاده است فروغ ظفر، ثريا را به خانه برادرش اميرحسين خان می

خواھند نامزدی را اعلام  ای؟ فردا می برای ازدواج با او آماده... ثريا شاه از تو خوشش آمده«: گويد رسد و می سر می

خاطر دارد، و اگر اين  دھد که قراری را که با او گذاشته به خليل اسفندياری بختياری به دخترش اطمينان می» .کنند

ثريا .  نظر نداریتغييرمجبور نيستی تن بدھی، اما اگر بپذيری ديگر حق  .ازدواج سر نگيرد او به ھاليوود خواھد رفت

  »...ام، ھمسرش خواھم شد من آمادهد ئيبه شاه بگو«: دھد پاسخ می

او را که ھيجده . ابدئيشود و خبر نامزدی رسمی او با شاه انتشار م ھا چاپ می فردای آن شب، عکس ثريا در روزنامه

ھمه چيز به چنان . شاه بيست و پنج سال داشت. اش با شاه بکاھند کنند که از تفاوت سنی م میساله است بيست ساله اعلا

  .شود رود که ثريا دچار سرگيجه می سرعتی پيش می

ترين آرزوی او پيش از اين که ملکه ايران بشود ھنرپيشگی سينما بوده و پيش  نويسد که بزرگ ثريا در خاطرات خود می

 ديدار با شاه به کاخ سلطنتی برود با پدرش شرط کرده بود که اگر شاه او را نپسنديد يا او از شاه از اين که برای اولين

بفرستد و پدرش ھم با ) امريکاپايتخت سينمای ( خوشش نيامد و به ھر حال عروسی با شاه سرنگرفت او را به ھاليوود

او را پسنديد و بعد از يک مجلس مھمانی که ھمان ولی شاه ھم مثل خواھرش در اولين نظر ! اين شرط موافقت کرده بود

  . خواھد با ثريا ازدواج کند شب در کاخ ترتيب داده شده بود به پدرش اطلاع داد که تصميم خود را گرفته است و می

  :دھد ثريا جريان آن شب را چنين شرح می

زده به خانه  لتی مضطرب و ھيجانبعد از مھمانی در کاخ سلطنتی که در ساعت يازده شب تمام شد، خسته و با حا

احساس کردم که رنگش پريده و مشوش است ولی پيش از . پدرم بود. ھايم را نکنده بودم که در زدند ھنوز لباس. برگشتيم

  :اين که من سئوالی از او بکنم گفت

  حاضری ھمسر او بشوی؟. خواھد با تو ازدواج کند ثريا، شاه تو را پسنديده و می
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  ن بايد جواب بدھم؟ھمين الا! چی؟

  !خواھد فردا نامزديتان اعلام بشود او می. بله

  :کند ام که پدرم اضافه می من ھنوز در جای خود ميخکوب شده

قول و قرارمان را ھم فراموش . کند که جواب مثبت بدھی کس تو را مجبور نمی ھيچ.  با خود توستئیتصميم نھا

اما اگر قبول کنی ديگر حق نداری تصميمت را . ھاليوود خواھم فرستاداگر اين عروسی سرنگيرد تو را به . ام نکرده

  …حالا فکرھايت را بکن و جواب بده. آور است ھا ننگ عوض کنی، اين برای بختياری

  :دھم کنم و بالاخره جواب می اندکی تامل می

  .به شاه بگو که حاضرم با او ازدواج کنم. کنم قبول می

نام دارد و ثريا » اتوبيوگرافی والاحضرت شاھزاده خانم ثريا«ن در اختيار نويسنده است کتاب اول، که نسخه انگليسی آ

  .دھد که شاه اين لقب را ھنگام طلاق به او داده است درباره لقب خود توضيح می

 جشن«ثريا پس از شرح چگونگی آشنائی و ازدواج خود با شاه، که از ملاقات با شمس پھلوی در لندن آغاز شده و به 

شود، به وقايع اول دوران زندگی  ختم می» عروسی باشکوه در کاخ گلستان که دو ھزار نفر در آن شرکت داشتند

آرا تا روی کار آمدن مصدق اشاره کرده و به دنبال آن به تشريح اوضاع داخلی دربار  مشترک خود با شاه از قتل رزم

  :نويسد پرداخته می

درست .  نقشی مھمی در دربار نداشتند، دربار پسرش يک دربار زنانه بودبرخلاف دوران سلطنت رضاشاه که زنان«

ھا رسما نقشی در دربار نداشتند ولی در عمل با ھزاران حيله و دسيسه به مقاصد خود جامه عمل  است که زن

د را از بلايا پوشاندند و من ناچار بودم در ميان اين کانون توطئه و دسيسه که ملکه مادر در راس آن قرار داشت خو می

نه، سطح . دانستند البته اين توھم نبايد ايجاد بشود که زنان درباری واقعا چيزی از عالم سياست می… مصون نگاه دارم

ملکه مادر . چينی بود ھا بسيار محدود بود و تنھا چيزی که در آن مھارت داشتند توطئه و سخن معلومات و اطلاعات آن

پرداخت  ھا به صرف چای و غيبت از اين و آن می ھا با آن کرد و ساعت ر خود جمع میھا را دو ای از زن ھر روز عده

  »…ھا بودم شدم يکی از موضوعات صحبت آن وقت در اين مجالس حاضر نمی و شايد من که ھيچ

ر دربار ظفر که قبلا ھم د اش فروغ تر با عمه آشنا شده بود در اوايل زندگی زناشوئی بيش ثريا که وارد چنين محيط نا

کرد، ولی ملکه مادر از نزديکی و محرميت او به تازه عروسش ناراحت شده پايش را از  آمد داشته معاشرت می و رفت

  . کند دربار قطع می

ام فروغ ظفر بود که اولين بار  ترين دوست و محرم من در دربار عمه نزديک«: نويسد ثريا درباره اين ماجرا می

جا  خواھم فروغ ظفر به اين من ديگر نمی«نشان داده و موجبات آشنائی و به من گفت که ھای مرا به ملکه مادر  عکس

» !کند جا جاسوسی می کنيم او در اين ما فکر می«: شاه گفت» !چرا، مگر او چه کرده است؟«: با حيرت پرسيدم» !بيايد

ه کسی ممکن است جاسوسی بکند؟ اختيار خنديدم و پرسيدم عمه من برای چ اين حرف به قدری مسخره بود که من بی

: ولی شاه گفت. من حاضر نبودم زير بار اين حرف بروم» !برای بعضی عوامل در تھران«: شاه پاسخ گنگی داد و گفت

به اين ترتيب پای فروغ ظفر بھترين دوست و »… توانم درباره اين موضوع صحبت کنم تر از اين نمی متاسفم که بيش«

  ». و بعد فھميدم که شاه به اصرار مادر و خواھرانش مانع آمدن او به دربار شده استھمدم من از دربار قطع شد

 دارد و کتاب ئیثريا که تربيت اروپا. ھای دربار با شاه و تاثير آنان بر او يکی از مشکلات اصلی ثرياست بازی زن

او . کننده بود  بسيار سخت و کسلترديد معاشرت با زنان دردبار شاه ايران، خوانده و سينما رو و روشنفکر است بی

برايم ... «: نويسد در ھمين رابطه می. اين زنان ھمدلی نشان دھد» ئیحرمسرا«ھای به قول خودش  تواند با بازی نمی
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که اين زنان حقی در   که رسما و بدون اينئیناگھانی بود وقتی ديدم نفوذ زنان اطراف شاه در او تا چه حد است، تا جا

الملوک، رفتار و  تاج. کردند شان را به شاه تحميل می ته باشند، به ھر حيله و ظاھرسازی که بود ارادهاين باره داش

 را داشته باشم، سرد و ئیھای حرمسرا گونه بازی تر از آن بود که تحمل اين ام خيلی بيش ئیبرخورد مرا که تربيت اروپا

 بعدازظھر او ۵ھای خودمانی ساعت  ئیر گردھماتر اوقات د دانست، چرا که دوست داشت عروسش بيش نچسب می

  »...د نمايدئي و اظھارنظرھايش را تائیگو شرکت کند و غيبت

کند؛ رضاشاه علی قوام و فريدون جم را   حکايت میچنين   اينثريا داستان شوھر دادن اجباری شمس و اشرف را نيز

شمس با وساطت . د و اشرف ھمسر فريدون جمخواھد که شمس ھمسر علی قوام شو دھد و می نشان شمس و اشرف می

شود، اما ازدواج شمس و  طور ھم می ھمين. تر است خواھد که زن فريدون جم شود، که خوش تيپ الملوک می مادرش تاج

جا که شاه با اين  شود، و از آن دان بود می باشيان که موسيقی الله مين آورد و شمس عاشق عزت فريدون جم دوام نمی

شود بانوی نخست  کنند و اشرف در غياب شمس می جا ازدواج می گريزند و در آن الف بود آن دو به مصر میازدواج مخ

  . دربار محمدرضاشاه

شاه به شرطی با . خواھد که به ايران برگردد شود و از شاه می پس از مدتی، شمس از زندگی در قاھره خسته می

. اش قطع رابطه کند  دھد و با خانوادهتغييراش را  م خانوادگیکند که شوھر او نام و نا بازگشت شمس موافقت می

اشرف که از لقب . گردد و به ايران بازمی» مھرداد پھلبد«: شود باشيان می الله مين شود، عزت طور ھم می ھمين

به قول . ند کتغيير نام داده بود با آمدن شمس، بايد اوضاع کاخ تغيير» پلنگ سياه«بود به » اردک سياه«اش که  کودکی

  . اند ثريا، اين دو خواھر از يکديگر متنفر بوده

صدايش برد اما   رنج میئی دارد و از سردی رابطه زناشو گله محمدرضا شاه با دوستانش از ديدارھا ھميشگیثريا،

  .شاه است» حساسيت بيمارگونه «ھم آيد و آن تر بدش می  از يک خصلت شاه بيشعلاوه وی به. آيد درنمی

شد، برنامه  روز کار من که تمام می«: گويد ھای شام ھمگانی خانواده پھلوی ناراضی بود و می ھمواره از برنامهثريا، 

. فھميدم از سوی ديگر  که معنايش را درست نمیئیھا سو، و متلک ھا از يک  و کنايهئیشام بود و اظھار نظرھای ريا

ھا ميان خود نوعی رد و بدل خاص حرف در زبان پھلوی  ا آنھايشان را بفھمم، ام ئیگو کردم مقصود از متلک سعی می

  »...فھميدند شان داشتند که تنھا خودشان می

ھای آن در مجلات و نشريات  بند و باری پرداخت که داستان برد به زندگی بی سر می  بهئیشاه تا چند سال بعد که در تنھا

ھای  به شان شاھانه و اوضاع سياسی ايران که درگير تنشاين زندگی با توجه . شد مختلف ايرانی و غربی منتشر می

شاه اين زمان . رسيد نظر نمی ھای پس از اشغال متفقين بود چندان موجه به سياسی و اقتصادی در خصوص نفت و سال

در اين راه، ارتش و . خواست راه پدر را بپيمايد و حکومت کند او می. در چالش انتخاب بين سلطنت يا حکومت بود

ای که  شايد در اين کسب وجھه، ملکه. ولی پشتوانه مردمی چندانی در اختيار نداشت. يروی نظامی را در اختيار داشتن

که به ھر حال از خاندانی متمکن  ثريا با اين. توانست باشد توانست با مردم بجوشد و از آنان باشد کمک موثری می می

 که ئی تربيت ايلی در طی چند سال نوجوانی و نيز پرورش اروپابرخورداری از. بود ولی از مردم چندان دور نبود

و اين ھمان چيزی بود . ای مردمی و غير درباری در وجودش نھاده بود چندان با زندگی درباری سنخيتی نداشت روحيه

توان انکار کرد  یو البته نکته ديگری را ھم که نم. کند که فاطمه پاکروان از آن به خشکی و نابلدی در امور از آن ياد می

 . وی بودئیزيبا

مثابه خاطرات بد ياد  درباری که وی بعدھا  از آن به. گذارد و چنين بود که ثريای جوان پای به درباری پر دسيسه می

ھا قبل  شايد به ھمين دليل ھم بود که سال. طبعا در ابتدای ورودش چنين نگاه نافذ و ناقدی به خاندان نداشته است. کند می
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ی شاھزاده مصری که در فرھنگی بسيار متفاوت رشد کرده بود، چنان سختی کشيد که عطای زندگی با اين افراد از و

 .را با لقايشان بخشيد

ھای سرباز که آب کثيف آن پس از  محلات جنوب شھر با جوی. ھا و امور خيريه ھا و پرورشگاه بازديد از بيمارستان

ھای مفلوج،  بچه. رسد ھا به مصرف خوراک مردم می ه کثافات ولگردان و سگھا و آلوده شدن ب عبور از رختشويخانه

ھا  ھاشان شباھتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آن ھا که خانه زنان و پيرمردان گرسنه، گل و لای کوچه

 که ئیجا ھستند جارھاک. ھا بکنم و من که پولی ندارم که بتوانم کمکی بدان. فرماست و توان شکايت نيز ندارند حکم

دار که حين رقص به  ھای پف خدمتکاران ملبس به لباس فرانسوی حمل می کنند؟ کجاست آن مجالس رقص و پيراھن

 کجاست آن جلال و شکوه؟... آھنگ والس وينی زمين را می روبند؟ و

رسد و مردم  فراوان به چاپ میاما به ھر حال در جرايد و نشريات آن روز اين کارھای عام المنفعه ثريا با آب و تاب 

ھای مرتب و لوکس عکس  شان با لباس بينند که در ميان کوچه و بازار که ھمسر شاه و خانمی به آن وجاھت را می

 را در خواب و خيال ئین جامعه اين زيبائيشايد زنان طبقه پا. شود، چندان ناراضی نيستند گيرد و آه از نھادش بلند می می

 !نشانند ای، خود را به جای ثريا می ای چند به کمک فرشته افسانه د و چون سيندرلا، ثانيهبينن برای خود می

ھای ديکتاتوری حکومت پدرش را از يادھای مردم  و البته از اين گذشته، اين تبليغات به نفع شاه ھم ھست، که سال

توانست  و چه کسی بھتر از ثريا می. اندبزدايد و خود را در قالب شاھی دمکرات در قلب و دل مردم کوچه و بازار بنش

ولی چرخ روزگار گردش ديگری در . با چھره ھاليووديش اين کار را در قالب کار خيريه و مردمی برايش انجام دھد

  .سر داشت

مرگ . رسيد که ثريا صاحب اولاد نخواھد شد نظر می  قطعی بهزناشوئی شاه و ثريا، ديگر تقريبادر سال ششم زندگی 

گذاری تعبير کردند، مسئله  ھا آن را به توطئه و بمب ا تنھا برادر تنی شاه در يک سانحه ھوائی، که بعضیعليرض

  .جانشينی شاه را دشوارتر ساخت

 و تصاويری ١٣٢٩ بھمن سال ٢٣نشريات مختلف داخلی و خارجی تصاويری رمانتيک از ازدواج شاه و ثريا در روز 

ھا به کلی  ھای رسانه اند، در حالی که حقيقت با تصويرسازی  ارائه داده١٣٣۶ سال اسفند ٢٤ اين دو در ئیدرام از جدا

فداکاری شاه و ملکه برای «ھا با رويکردی ژورناليستی راست و با محوريت عشق عميق بين آن دو و  آن. متفاوت بود

ترين درام عشقی تاريخ  سابقه ترين و بی بزرگ« پيش بردند که اين طلاق را ئیماجرا را تا جا» مصالح عاليه مملکت

  .ناميدند» ايران

کند و آن را   از اين دست اشاره میئیھا ئیثريا اسفندياری در صفحات متعددی از کتاب خاطرات خود به افسانه سرا

اصل رويدادھای جھان در برابر کل شايعات «: گويد نامد و می می» ھای پر آب و تاب اراجيف مبتذل و قصه«مشتی 

  ».شوند اساس، به فرع تبديل می بی پرآب و تاب ولی بیشفاھی و کت

 فشارھای مادر شاه به .الملوک آيرملو مادر شاه بود چرا که علت اصلی طلاق شاه از ثريا نازا بودن او و فشارھای تاج

ربار و کم موضوع جانشينی را به بحرانی بزرگ در د ويژه بعد از مرگ عليرضا پھلوی تنھا برادر تنی شاه، کم او، به

 .نقطه عطفی در روابط شاه و ثريا تبديل کرد

ھای  ھا پيش گرفته بود و تمام داستان سازی توان دريافت که شاه تصميم خود را از مدت با رجوع به خاطرات ثريا می

 شاه که بعدھا گفت، پيشنھاد طلاق را خود وی به شاه داد و احتمالا انتظار داشت ثريا چنان. بعدی عاری از حقيقت است

  .تر تضمين کند شان را برای مدتی طولانی با نشان دادن واکنش منفی به اين پيشنھاد، دوام زندگی
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که معلوم شد، ثريا باردار  که ظاھر ثريا را دوست داشت و ثريا خود نيز ھمين گمان را دارد، اما به مجرد اين شاه با اين

ساخت،  ام را تاريک می ای ناشناس خوشبختی سايه«: گويد یثريا خودش م. گرايد شود، رابطه آن دو به سردی می نمی

جمع برادران و . دانستم بدانم چيست؟ برنامه عوض نشدنی شام سر ساعت ھفت و نيم با افراد خانواده ادامه داشت نمی

از ھمان ... ارزش ھای بی خواھران محمدرضا دور ھم، بازی تمام نشدنی ورق، تاريکی سالن به ھنگام نمايش فيلم، فيلم

طور متوجه من  نگاه شمس و اشرف، خواھران با ھم دشمن شاه، ھمين... کردم ام را احساس می ئیھنگام، ملال و تنھا

  ».ورزيد جا و موقعيت من نزد شاه حسد می اولی سعی داشت دوستی مرا جلب کند و دومی به. بود

 با تشريفات رسمی تھران را ترک گفت ١٣٣۶ھمن  ب٢۴و در نھايت شاه از ثريا خواست تا به سن مورتيز برود و روز 

 از وی جدا شد و طلاق او از طريق مجلس ١٣٣۶ اسفند ٢۴در روز . و بعد از آن ديگر ھيچ وقت به ايران باز نگشت

  .شورای ملی اعلام گرديد

ھای  استان سازیھا پيش گرفته بود و تمام د يافت که شاه تصميم خود را از مدتتوان در با رجوع به خاطرات ثريا می

انتظار داشت شاه را خود وی به شاه داد و احتمالا که بعدھا گفت، پيشنھاد طلاق  ثريا چنان. بعدی عاری از حقيقت است

 .تر تضمين کند شان را برای مدتی طولانی دادن واکنش منفی به اين پيشنھاد، دوام زندگی با نشان

ولی حرف از «اش را ببازد  نست که امکان داشت بابت آن ھمه ھستیدا ثريا آن پيشنھاد را قمار بزرگ زندگی خود می

دليل گناھی که  چه را به جانم بسته بود، به توانستم قبول کنم مجبور خواھم شد ھمه آن  نمیاصلا) ...(دھانم پريده بود 

  »!باره از دست بدھم مرتکب نشده بودم به يک

 تھران را به مقصد سنت موريتز ترک کرد تا منتظر ١٣٣۶ بھمن سال ٢۴به ھر روی ثريا با تشريفات رسمی در 

کرد موضوع را از اطرافيان پنھان نگاه دارد و  گويد در تمام اين مدت سعی می وی می. تصميم شاه و دربار باقی بماند

باره نتيجه ھرچند بعد از يک تماس تلفنی با شاه و زمانی که از شاه در. نظر آيد در مجامع ھمواره شاد و لبخندزنان به

شما ھم بھتر است چند ! کنم ھنوز جلسات ادامه دارد و من سعی خودم را می«که شاه به او گفت  جلسات پرسيده، با آن

  !اطمينان حاصل کرد که ديگر ھيچ اميدی نيست» .روزی صبر کنيد تا خودم به شما تلفن کنم

طور رسمی از طريق مجلس شورای ملی  طلاق بهيک ماه بعد از خروج ثريا از کشور، تصميم شاه و دربار مبنی بر 

که ثريا پھلوی در تمام مدت ھمسری  لم و با تذکر ايناسف و تاکمال ت«ای به اين مناسبت با ابراز  در بيانيه. اعلام شد

گونه خدمت و عطوفت و خيرخواھی نسبت به ملت ايران خودداری نفرموده و از ھر حيث شايستگی  شاھنشاه از ھيچ

به اتفاق آرا اظھار کردند که وليعھد ايران بايد از «اعلام شد حاضران در ھر دو جلسه » اند خ خود را داشتهمقام شام

کمال علاقه و محبتی که ) محمدرضاشاه و ثريا با وجود( نسل بلافصل شخص اعليحضرت محمدرضاشاه پھلوی باشد

 ئیه و تصميم به جدانظر کرد  شخصی خود صرفخاطر مصالح عاليه کشور از احساسات مابين وجود دارد، تنھا به فی

  ».اند اتخاذ فرموده

گويد با توجه به برخوردھای سرد شاه، مطمئن شده بود که بازگشتی در  روايت ثريا از ماجرا متفاوت است؛ وی میاما 

ن راه حل را پيش تی از طرف شاه به ديدار او آمدند تا آخريابا اين حال پيش از اعلان رسمی طلاق ھي. کار نخواھد بود

ثريا از اين » !چنان ملکه اول کشور باقی بماند با ازدواج دوم شاه موافقت کند و ھم«پای او بگذارند و از ثريا بخواھند 

دانسته که او چنين پيشنھادی را نخواھد  ای بيش نيست و شاه نيز خود می گويد اين بھانه شود و می پيشنھاد عصبانی می

 .پذيرفت

اندرکاران سينما در چند فيلم به   به ايتاليا رفت و ضمن معاشرت با تنی چند از ستارگان و دستھا بعد،ریثريا اسفنديا

 .بازی پرداخت
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ھای جديدی به   حضور ثريا در سينما حساسيتبرای مثال،. کردند  در زندگی ثريا دخالت میدربار شاه و چنان اما ھم

 ايران خريداری  وقت نقش کرده بود ھمگی توسط دولت ايفایھا  او در آن کهئیھا شود امتياز فيلم گفته می. آوردوجود 

  .شد تا به نمايش عمومی درنيايد

  
 ثريا در ايتاليا

. کننده است اما جنبه تاريخی ندارد يک فيلم سرگرم» ثريا ملکه غمگين «فيلم.  ثريا ساخته شده استگیی ھم از زندفيلم

 برای تلويزيون ايتاليا و ،»ايزد مھرآفرين«کنندگی  که به کارگردانی و تھيه» ماو سينتاريخ «مجری و کارشناس برنامه 

ھای ايتاليا پخش شد و از روی آن  مدت دو شب از يکی از تلويزيون به. تھيه شده بود» ئیکاخ تنھا«بر اساس کتاب 

  .ھا روی پرده سينماھا بود ای تھيه شد که در دنيا مدت خلاصه

کلاه سربازان، کلاه . ھا اشتباھات وجود دارد ھا و نشان در لباس. شود لم اشتباھات زيادی ديده میشود در اين في گفته می

کلاه ارتش ايران کاسکت جنگی . گذارد دانند که ارتش ايتاليا آن کلاه را بر سر می  است و ھمه میئیسربازان ايتاليا

 با محمدرضا پھلوی، ئیريا با اشرف و شمس، آغاز آشناھا، کاخ، اختلاف ث در مورد اتومبيل حتی . است   بودهئیامريکا

  .شود سوی بغداد نيز اشتباھاتی ديده می  مرداد و فرار شاه با ھواپيما به٢٨ماجرای نھم اسفند، 

خاطرات «ھا با نام  يکی از آن. نويسد در حقيقت دو کتاب است  که ثريا اسفندياری بختياری از زندگی خودش میکتابی

نگار به  ، اين کتاب به وسيله دو روزنامه١٩۶٠شود در دھه  وقتی ثريا از ايران خارج می. شده استمنتشر » ثريا

 والنتن ئیلو. شود  پھلوی نوشته میحکومت والنتن بعد از سقوط ئیتوسط لو» ئیکاخ تنھا«آيد؛ ولی کتاب  نگارش در می

   .يک نويسنده فرانسوی است

شمار  ترين آنان به ترين و در عين حال جنجالی ترديد محبوب تيار کرد، او بیاز سه زنی که شاه در دوران زندگيش اخ

کرد، در زمانی عنوان ملکه ايران  العاده که بالطبع توجه ھمگان را به خود جلب می آمد، زيرا علاوه بر زيبائی فوق می

  .اسی خود قرار داشتھای حيات سي ترين دوران خود اختصاص داد که ايران در آستانه يکی از بحرانی را به

وزير نظامی ايران کشته شد و متعاقب آن قانون ملی  آرا نخست تر از يک ماه بعد از مراسم عروسی او با شاه، رزم در کم

وزيری  تر از سه ماه بعد از عروسی شاه و ثريا نخست دکتر مصدق کم. شدن نفت در مجلس ايران به تصويب رسيد

ھای  ه بيش از دو سال به طول انجاميد، ايران در مرکز توجه مطبوعات و رسانهايران شد و در دوران حکومت او ک

  .گروھی جھان قرار گرفت

مطبوعات جھان ضمن توجه به مسائل سياسی ايران، دربار ايران را ھم از نظر دور نداشتند و در دربار ايران ھم، 

برداران مطبوعات را به  ان و عکاسان و فيلمملکه جوان و زيبا بيش از ھر کس ديگری، حتی خود شاه توجه خبرنگار

خصوص که مصدق چھره جنجالی ديگر دربار، اشرف پھلوی را از ايران اخراج کرده بود و  نمود، به خود جلب می

  .ميدان برای ثريا خالی از رقيب مانده بود
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جالب مطبوعات جھان بود و تا ھای داغ و  چنان از سوژه ثريا بعد از سقوط مصدق و حتی بعد از جدائی از شاه ھم، ھم

  .ای درباره او در مطبوعات جھان چاپ نشود ھا و مطالب تازه ای نبود که عکس  ھفته١٩۶٠اوايل دھه 

ھای رنگی او را در روی جلد خود   عکسامريکاھنگام جدائی او از شاه بسياری از مجلات معروف و پرتيراژ اروپا و 

ه جنجال و سر و صدا در اطراف خود دامن زد و روزگاری ھم به فکر چاپ کردند، و بعد از آن ھم خود ثريا ب

  .ھنرپيشگی سينما افتاد، که البته در اين کار توفيق نيافت

شدن بود کتاب خاطرات خود را منتشر کرد و باز ھم مدتی خود   که به تدريج در حال فراموش ١٩۶٠ھای دھه  در سال

يا که به وسيله يک نويسنده فرانسوی بازنويسی شده و به صورت رمان کتاب خاطرات ثر. ھا انداخت را بر سر زبان

بار ديگر در  در پاريس منتشر شد و اين زن فراموش شده را يک» کاخ تنھائی« زير عنوان ١٩٩١درآمده است، در سال 

وست، و ثريا که نظر ا ھا مانده ھمان تصوير جوانی و زيبائی کم ھا زنده کرد، ولی تصويری که از او در خاطره خاطره

برداران مطبوعات و  دوست دارد با ھمان تصوير در اذھان مردم جھان باقی بماند به خبرنگاران عکاس و فيلم

اش نشسته است، عکس يا  ھای جھان اجازه نداده است در سنين بالای شصت و در حالی که گرد پيری بر چھره تلويزيون

  .يونی جھان تھيه نمايندھای تلويز فيلمی از او برای مطبوعات و شبکه

ھای  ی و سپس به زبانالمان نخست به زبان ١٩۶٣از ثريا دو کتاب خاطراتش منتشر شده است، که اولی در سال 

ھای مالی شاه و ھدايای  اين کتاب در زمان حيات شاه نوشته شده و ثريا باتوجه به کمک. انگليسی و فرانسه چاپ شد

احتياط، مخصوصا در اشاره به خود شاه و خصوصيات   شد، با کمی ملاحظه تاده میبھائی که گاھگاه برای او فرس گران

  .اخلاقی او سخن گفته است

پرواتر از کتاب قبلی  تر و بی ، يعنی يازده سال بعد از مرگ شاه انتشار يافت صريح١٩٩١اما کتاب دوم که در سال 

 منتشر شد در واقع بازسازی ھمان کتاب قبلی با بعضی و به زبان فرانسه» کاخ تنھائی«کتاب دوم که زير عنوان . است

  .صورت يک رمان نوشته است آن را به» لوئی والنتن«مطالب ناگفته است که يک نويسنده فرانسوی به نام 

دھد که  نام دارد و ثريا درباره لقب خود توضيح می» اتوبيوگرافی والاحضرت شاھزاده خانم ثريا«نسخه انگليسی آن 

  .ب را ھنگام طلاق به او داده استشاه اين لق

جشن «ثريا پس از شرح چگونگی آشنائی و ازدواج خود با شاه، که از ملاقات با شمس پھلوی در لندن آغاز شده و به 

شود، به وقايع اول دوران زندگی  ختم می» عروسی باشکوه در کاخ گلستان که دو ھزار نفر در آن شرکت داشتند

ع داخلی دربار آرا تا روی کار آمدن مصدق اشاره کرده و به دنبال آن به تشريح اوضا  رزممشترک خود با شاه از قتل

  :نويسد پرداخته می

درست . برخلاف دوران سلطنت رضاشاه که زنان نقشی مھمی در دربار نداشتند، دربار پسرش يک دربار زنانه بود«

اران حيله و دسيسه به مقاصد خود جامه عمل ھا رسما نقشی در دربار نداشتندع ولی در عمل با ھز است که زن

پوشاندند و من ناچار بودم در ميان اين کانون توطئه و دسيسه که ملکه مادر در راس آن قرار داشت خود را از بلايا  می

 نه، سطح. دانستند البته اين توھم نبايد ايجاد بشود که زنان درباری واقعا چيزی از عالم سياست می… مصون نگاه دارم

ملکه مادر . چينی بود ھا بسيار محدود بود و تنھا چيزی که در آن مھارت داشتند توطئه و سخن معلومات و اطلاعات آن

پرداخت  ھا به صرف چای و غيبت از اين و آن می ھا با آن کرد و ساعت ھا را دور خود جمع می ای از زن ھر روز عده

  …»ھا بودم م يکی از موضوعات صحبت آنشد و شايد من که ھيچ وقت در اين مجالس حاضر نمی

ًظفر که قبلا ھم  اش فروغ تر با عمه آشنا و نامحرمی شده بود در اوايل زندگی زناشوئی بيش ثريا که وارد چنين محيط نا

کرد، ولی ملکه مادر از نزديکی و محرميت او به تازه عروسش ناراحت شده  آمد داشته معاشرت می و در دربار رفت
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ام  ترين دوست و محرم من در دربار عمه نزديک«: نويسد ثريا درباره اين ماجرا می. کند  دربار قطع میپايش را از

من ديگر «ھای مرا به ملکه مادر نشان داده و موجبات آشنائی و به من گفت که  فروغ ظفر بود که اولين بار عکس

کنيم  ما فکر می«: شاه گفت. »!ر او چه کرده است؟چرا، مگ«: با حيرت پرسيدم» !جا بيايد خواھم فروغ ظفر به اين نمی

اختيار خنديدم و پرسيدم عمه من برای چه کسی  اين حرف به قدری مسخره بود که من بی» !کند او در اينجا جاسوسی می

من حاضر نبودم زير بار . »!برای بعضی عوامل در تھران«: شاه پاسخ گنگی داد و گفت. ممکن است جاسوسی بکند؟

  :ولی شاه گفت. ف بروماين حر

به اين ترتيب پای فروغ ظفر بھترين دوست و »… توانم درباره اين موضوع صحبت کنم تر از اين نمی متاسفم که بيش«

  »ھمدم من از دربار قطع شد و بعد فھميدم که شاه به اصرار مادر و خواھرانش مانع آمدن او به دربار شده است

ھای خارجی او با شاه  به شرح مسافرت» از کاخ سفيد تا کرملين«ت عنوان فصل ديگری از کتاب خاطرات ثريا تح

  .اختصاص دارد

ترين قسمت اين فصل شرح جريان سفر به شوروی است که اولين مسافرت شاه به آن کشور و از نظر سياست  جالب

ومت خروشچف انجام شد ثريا در جريان اين مسافرت که در زمان حک. ای بود العاده خارجی ايران دارای اھميت فوق

ھای خود از شاه به من  نويسد خروشچف در مدت اقامت ما در مسکو خيلی شيفته من شده بود و ضمن شرح خواست می

  »!تواند به دست بياورد اين چيزھا را شما به شاه بگوئيد، زنی به زيبائی شما ھر چيزی را می«: گفت می

مرگ . رسيد که ثريا صاحب اولاد نخواھد شد نظر می تقريبا قطعی بهدر سال ششم زندگی زناشوئی شاه و ثريا، ديگر 

گذاری تعبير کردند، مسئله  ھا آن را به توطئه و بمب عليرضا تنھا برادر تنی شاه در يک سانحه ھوائی، که بعضی

  .جانشينی شاه را دشوارتر ساخت

سئله جانشينی نبود، پس از مرگ عليرضا بر ملکه مادر که خيلی به عليرضا علاقه داشت و با وجود او خيلی نگران م

از سوی ديگر بيش از پيش به انزوا گرائيد . فشار خود به پسرش و اين که بايد فکری برای آينده تخت و تاج بکند افزود

آمد، محيط سرد و نامطمئنی در  خصوص ملکه مادر و اشرف به شاه وارد می و فشارھائی که از طرف خانواده، به

  .ھا به وجود آورد ئی آنزندگی زناشو

  
 چند روزه از ئیاين جدا. جا به بغداد و سپس ايتاليا فرستاد اش را به رامسر و از آن ، شاه و ملکه١٣٣٢وقايع مرداد 

رسيد حاکی از  ه از داخل ايران می کئیھا پيام. ايران، آرزوی شاھی و شاھزادگی را از سر شاه بيرون کرده بود

شاه حتی به سرش زده بود دست ھمسرش را بگيرد و با ھم . ھا داشت ھا و لاک و مھر شدن کاخ سرنگونی مجسمه

 . را آباد کنند و تھران را فراموش کنندامريکاای در  مزرعه

 بر تخت سلطنت نشست، بلکه ھمه  و انگليس و عوامل داخلی نه تنھا شاهامريکاھای اطلاعاتی  اما با کمک سازمان

ُاو به قدرت برگشت اما اين بار نه با ھدف سلطنت بلکه با ھدف . مخالفان جدی شاه ھم شمشيرھايشان را غلاف کردند
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شھر در امن . ديگر نه خبری از مصدق بود و نه خبری از حزب توده و ساير احزاب مخالف. حکومت آھنين. حکومت

جانشينی . ولی يک چيز کم بود. شد سفرھای خارجی پشت ھم انجام می. بعد به شاه پيوستثريا ھم ماھی . و امان بود

ولی دسيسه کار خودش را .  که ثريا از آن بسيار متنفر بودئیھا پچ پچ. پچ درباريان آغاز شده بود بار ديگر پچ. برای شاه

 نبرد و اين برای ثريا با ئیعھدی بپذيرد ره به جاکه شاه يکی از برادرانش را به ولي حتی پيشنھاد ثريا مبنی بر اين. کرد

روز موعود فرا رسيد و آن ھنگامی بود که شاه و ثريا ديگر از . توجه به عشق و علاقه شاه به خودش بسيار سنگين بود

ھر .  که ھفت سال پيش از آن آمده بود بازگشتئی گسيخته شد و ثريا به اروپائیپيمان زناشو. فرزندآوری نااميد شدند

 .شد ھای وی بر ديوارھای منازل برخی از ايرانيان ديده می ھا عکس چند که تا سال

ھای کلان از   حساسيت خاصی نسبت به ثريا داشت و گاه با دادن رشوهئیجاست که شاه ھنوز پس از اين جدا جالب اين

ھای   ايام سلطنتش عطايا و پاداشانتشار برخی تصاوير و فيلمی که وی در آن بازی کرده بود جلوگيری کرد و تا آخرين

طرفه بود و شاه از آن  ملاقاتی که يک. آخرين ديدار شاه و ثريا در مسجد رفاعی قاھره اتفاق افتاد. داد فراوانی به وی می

 .آگاه نشد

 :تاريخ ايرانی نوشت

ثريا اسفندياری بختياری . ردب طور نام می ، از او اينئیھا بعد از جدا ؛ دومين ھمسر آخرين شاه ايران سال»ارباب شما«

ملکه دربار ايران بود؛ ھمسر محمدرضاشاه که چون نتوانست وليعھدی برای تاج و تخت ) ١٣٢٩- ١٣٣۶( که ھفت سال

 ئیدودمان پھلوی به دنيا آورد به طلاق رضايت داد و پس از آن در خارج از کشور زندگی کرد و سرآخر ھم در تنھا

 .رگذشت در پاريس د١٣٨٠روز سوم آبان 

ايفای نقش » سه چھره يک زن« ئی از فيلم ايتاليائیھا  در صحنه١٣۴۴ی، سال الماندختر خليل اسفندياری و اوا کارل 

 .کننده آن پرداخت کرده است کرد که آن زمان گفته شد شاه برای از بين بردن و عدم نمايش فيلم دو ميليون مارک به تھيه

خواندن شاه، » ارباب«ای به عبدالکريم ايادی پزشک مخصوص دربار با   در نامهئیھا بعد از جدا ثريا اسفندياری سال

ای که از ھتل پالاس بادروت در  نامه محمدرضاشاه شود؛ نامه اش در کتاب زندگی خواھد مانع از نوشتن درباره از او می

فته و ننوشته است؛ گرچه در موريتس سوئيس فرستاده شده و ملکه سابق نوشته تا آن زمان چيزی درباره خودش نگ سنت

 .منتشر کرد» ئیکاخ تنھا« سالگی، خاطراتش را در کتاب ۶٩ سال قبل از فوت در ٩، ١٣٧١سال 

 :کند برای اولين بار اين نامه ثريا اسفندياری را منتشر می اسلامی انقلاب اسناد مرکز

 دکتر عزيز«

 اميدوارم که خوش و سلامت باشيد

 استم سئوالی از شما بکنم و انشاالله که جواب مرا زود بدھيدخو امروز راجب کار مھمی می

اند که کتابی که بيوگرافی   دستور داده Rath Haffman نويس به اسم از قرار معلوم ارباب شما به يک خانم روزنامه

گيم بنويسند و خواھد چند صفحه از اين کتاب راجع به من و زند طور که معلوم شد اين خانم می ايشان است بنويسند و آن

دانم که اين دستور خود ارباب  ام و نمی ام و چيزی نگفته نويسی حرف نزده حال با ھيچ روزنامه طور که ديد من تا به آن

خواھد اين کار را بکند و در اين صورت من  شماست که راجع به من نوشته شود يا اينکه اين زن از طرف خودش می

 يچ ميلی ندارم که چيزی که خودم نگفته باشم در اين کتاب نوشته شودتوانم اقدام کنم که نشود چون ھ می

 الماندکتر عزيز خواھش دارم از موضوع را بفھميد چون برای من خيلی مھم است و خبرش را زود بدھيد به آدرس 

 خالیجا ھوا و برف خيلی خوب است و جای شما  اين. ھستم St.Moritz دانم که تا چند وقت در بنويسيد چون نمی

 خداحافظ
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 ثريا اسفندياری

شوم چون من  کنند که راجع به من چيزی ننويسيد خيلی ممنون می) قدغن( اگر ممکن باشد که ارباب شما به اين زن قدقن

 ».ام طور چيزھا را کاملا کرده حال رعايت اين ھم تا به

و نوه  خليل خان اسفندياری وی فرزند. و ملکه ايران بود محمد رضا شاه پھلوی دومين ھمسر ثريا اسفندياری بختياری

ثريا . معروف بود»  ای با چشمان زمردين ملکه«ثريا به . ی استالمانمادر او اوا کارل . است اسفنديار خان سردار اسعد

و اوا کارل  خليل اسفندياری ثريا دختر. بود  ھمسرمحمد رضا شاه پھلوی١٣٣۶ تا آخر اسفند ١٣٢٩اسفندياری از دی 

 .متولد شد) فرخ شھر( در قه فرخ بختياری  در يک خانواده سرشناس١٣١١يرماه در اول ت

بود و پس از آن  ايران ثريا تا ھشت ماھگی در. ھای بيژن و لعيا داشت تر به نام او يک برادر و خواھر کوچک

و را با خود برای دوری از خطر بيماری ا آبله اش به دليل وضعيت نامطلوب بھداشتی در ايران و شيوع خانواده

  . بازگشت ايران اش به   به اتفاق خانواده١٣١۶ز ئيگذراند و در پا برلين وی کودکی را در. بردند برلين به

 در آن ١٣٢٠تا . را نزد معلم خصوصی فرا گرفت زبان فارسی مقيم اصفھان شد و ھای یالمان وارد مدرسه اصفھان در

او در . تعطيل شد ھا المان جنگ جھانی دوم مدارس ن در جريانمدرسه به تحصيل پرداخت؛ ولی پس از اشغال ايرا

که  شد و تا پانزده سالگی در اين مدرسه به تحصيلاتش ادامه داد تا اين انگليسی ھای)ميسيونر( ُ وارد مدرسه مبلغ١٣٢٣

ای   در موسسهجا زبان فرانسه آموخت و انگليسی را نيز بعدھا در آن. رفت سوئيس اش به  به ھمراه خانواده١٣٢۶در 

 .تکميل کرد لندن در

به وی .  مورد توجه شاه قرار گرفتئیمسلط بود و به دليل زيبا فرانسوی و انگليسی فارسی، ی،المان ھای ثريا به زبان

تر   انتخاب ثريا برای ھمسری محمدرضا به وسيله خواھر بزرگ.  است پرنسسی با چشمان زمردين نيز گفته شده

شمس در يک مجلس مھمانی در سفارت ايران در لندن که ثريا ھم دعوت شده بود، در ھمان  .انجام گرفت شمس شاه،

رو شدن با شاه  به ثريا با آمادگی قبلی برای رو. در ميان گذارد خليل خان اسفندياری نظر اول او را پسنديد و مسئله را با

 .به تھران آمد

که ملکه ايران بشود، ھنرپيشگی سينما بوده و پيش  ترين آرزوی او پيش از اين نويسد که بزرگ ثريا در خاطرات خود می

که برای اولين ديدار با شاه به کاخ سلطنتی برود، با پدرش شرط کرده بود که اگر شاه او را نپسنديد يا او از شاه  از اين

ولی شاه ھم مثل خواھرش در اولين نظر او را پسنديد و ثريا ھم تمايل به اين  .بفرستد ھاليوود خوشش نيامد، او را به

ھا اين بود که مراسم ازدواج  اميدواری آن.  در نظر گرفته شد١٣٢٩ دی ۶ھا روز  ازدواج پيدا کرد و مراسم نامزدی آن

يش شدت يافت و ھمه را دچار روز ھم بيمار به شد و روز حصبه به زودی برگزار شود، ولی ثريا ناگھان دچار بيماری

 ٢٣پس از طی دوران نقاھت، تشريفات عقد و ازدواج در نھايت در . ناگزير مراسم ازدواج به تعويق افتاد. نگرانی کرد

با . ازدواج کرد ثريا اسفندياری بختياری وی را ترک کرد، با فوزيه که محمدرضا ھفت سال پس از آن. بھمن برگزار شد

يا را برای ھمسری شاه معرفی کرده بود، ولی ثريا نه به او، نه به مادر شاه و نه حتی به که شمس، ثر وجود آن

غلامرضا افخمی، برخلاف شايعات،  نام البته به گفته شخصی به. ای نداشت علاقه) دختر شاه از ازدواج قبلی( شھناز

به گفته . دانست که شاه عاشق ثريا است  چرا که اشرف شاه را دوست داشت و می.  است رابطه ثريا با اشرف خوب بوده

بعد از چند . شدند گاه از ھم جدا نمی توانست برای او جانشينی بياورد، آنان ھيچ  شاه عاشق ثريا بود و اگر ثريا می: اشرف

مرتبا اين مطلب را با پسرش در ميان  ملکه مادر ھا بسيار جدی در دربار مطرح شد و دار شدن آن  سال موضوع بچه

ھای دقيق پزشکی انجام پذيرفت   جا آزمايش رفت و در آن ايالات متحده  با پرنسس ثريا به١٣٣٣شاه در مھر . گذاشت  می

و در مورد او ھيچ چيز غيرطبيعی ديده نشد و سرپرست ھيئت پزشکی اعلام کردند شما ھر دو در کمال سلامت ھستيد 
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ھای لازم از    را برای انجام آزمايشئیامريکا متخصص يک پزشک روزولت چند سال بعد نيز. و فقط بايد صبر کنيد

  .پزشک مذکور نيز ھيچ دليلی برای حامله نشدن وی نيافت. ثريا، به تھران فرستاد

را ترک گفت و  تھران  با تشريفات رسمی١٣٣۶ بھمن ٢۴برود و روز  سنت موريتز محمدرضا از ثريا خواست تا به

مجلس  او از طريق طلاق  از وی جدا شد و١٣٣۶ اسفند ٢۴در روز . زنگشتبعد از آن ديگر ھيچ وقت به ايران با

  .اعلام گرديد شورای ملی

  
 ورزيد سعی  که به سينما و بازيگری عشق می ثريا به دليل اين.  از شاه ايران مدتی به ايتاليا رفتئیثريا بعد از جدا

 که، از قبل، زمانی که ثريا ئیارگردانان معروف ايتالياکرد پس از طلاق با گذراندن اوقات در مجالس بازيگران و ک می

که پيش از  »فرانکو ايندووينا« نام  بهئیھا کارگردانی ايتاليا در بين اين. شناختند سپری کند ملکه ايران بودند وی را می

اجازه ندھد پيشنھاد وی را که ممکن بود محمدرضا  اين نيز به ثريا، پيشنھاد بازی در فيلمی را داده بود و ثريا به دليل اين

  بعدھا با رفت. کند  نام سه چھره يک زن ايفای نقش می پذيرد و در فيلمی به  رد کرده بود، اين بار پيشنھاد فرانکو را می

اما چند . کند  شوند؛ و ثريا در ايتاليا ھمراه فرانکو زندگی جديد را آغاز می  وآمدھای با فرانکو اين دو شريک زندگی می

 برود و المانگيرد به  شود و ثريا ھم تصميم می  بعد فرانکو برای انجام يک کاری عازم سفر به کشوری ديگر میوقت 

 ئیدھد که ھواپيما گيرد و خبر می  به مادر و پدرش سری بزند؛ ولی چند ساعت بعد پسر عموی فرانکو با ثريا تماس می

 سالگی از دنيا رفت و در جزيره سيسيل در ٣٩فرانکو در سن  .که فرانکو در آن بوده سقوط کرده و فرانکو فوت کرده

  ...ايتاليا به خاک سپرده شد

  .نقش داشته است» ِفرانکو ايندوونيا «شدن ُدر آن روزگار شايع شد که دولت ايران در سقوط اين ھواپيما و کشته

ری مونيکا کوپفر با ترجمه اميرحسين با ھمکا - نوشته الکساندر شولر  -)  که به کابوس مبدل شدئیرويا( »ثريا«کتاب 

 .اکبری شالچی منتشر شد

ھای تھران ھيچ نشانی بر جای  ھای ثريا در خيابان دو سه روز گذشت و از عکس: در يادداشت پشت جلد کتاب آمده است

ھرگز  شھبانوی جوان، ئیباره چنان ھمه چيز رنگ ديگر گرفت که گو يک. کارکنان دولت ھمه را کنده بودند. نماند

شاه مھربانی کرده بود و از کيفر زندان دکتر . ھمان روز، مردی پير و بيمار ھم به خانه برگشت   !ھستی نداشته است

. رسيد ھايش می چنان به کبوتر زير نگاه و بين نگھبانان، ھم  -شايد ھم چند سال -او بايد چند ماه . محمد مصدق گذشته بود

 .ه داشته باشدتوانست ھيچ خطری برای شا ديگر نمی

ای از غزليات  يک نقاشی رنگ روغنی را لای چاپ ظريف و کھنه. توان پيدا کرد دانستند مصدق را در کجا می ھمه می 

 ئیانداخت و با شکيبا اينک نگاه مھرآميزی به آن می. آن را پس از نخستين ديدار خود با ثريا کشيده بود. سعدی يافت

 کرد، چند پونز از کشوی ميز تعيينای را  ھنگامی که جای شايسته. جست رای آن می درخور بئیروی ديوار کتابخانه جا

  .قاب را به ديوار زد تحرير بيرون آورد و نقاشی بی
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. اند ھا کنده ھای شما را از خيابان  عکس دانيد چه شده؟ در اين ميانه ھمه علياحضرت می: رو به ثريای روی ديوار گفت 

ھر چند اين شايد واپسين  - ھمان روز نخست ھمچنان آشوبگر بنامم   د من خود را مانندئيفرماپس ثريای ارجمند، اجازه ب

  »!ام باشد روز زندگی

 . صفحه در نشر روزگار به چاپ رسيده است٣٢٨کتاب ثريا در  

  
  آرامگاه خليل خان اسفندياری بختياری، اوا کارل، ثريا و برادرش بيژن که يک ھفته پس از وی درگذشت

او . بود که نزديک به ھفت سال در دربار ايران دوام آورد رضا پھلوی شاه ايران،  ثريا اسفندياری دومين ھمسر محمد

  .پس از فوزيه و پيش از فرح در ايران عنوان ملکه را به خود اختصاص داده بود

 بود که بعد از ھفت سال  ھمسر محمدرضا پھلوی، شاه ايران١٣٣۶ تا اسفند ١٣٢٩ثريا اسفندياری بختياری از سال 

توانست  خاطر اين بود که ثريا نمی تر به  بيشئیگفتند علت اين جدا چه که می بر اساس آن.  انجاميدئیبه جدا  زندگی

شود در آن زمان ھنوز به دنيای پزشکی راه  صاحب فرزند شود و آن عمل جراحی که اکنون در دنيا به راحتی انجام می

جا زندگی   و شھری که مادرش اوا اسفندياری در آنالمانشود و ثريا به  ای تشکيل می  راستا جلسهدر اين. پيدا نکرده بود

خان  ثريا اسفندياری دختر خليل اسفندياری از اولاد اسفنديار خان بختياری پسر حسينقلی. شود کرد فرستاده می می

ری پدربزرگ ثريا را مسموم کرده بود؛  ھجری قم١٢٩٨بختياری بود و ظل السلطان به دستور ناصرالدين شاه در 

  . در زندان رضاشاه کشته شده بودند١٣١٢ تا ١٣١٠ھای  يکی، دو تن از عموھايش نيز در سال

کتاب اول که در دوره حيات شاه به چاپ رسيد، . مانده است از ثريا اسفندياری و تحت عنوان خاطرات، دو کتاب باقی

 سال پس از مرگ پھلوی دوم نشر يافت ١١کتاب دوم . نمود ت واقعی وی تھی میتر جنبه فانتزی داشت و از مشاھدا بيش

 از فضای حاکم بر دربار و حالات شاه و ئیھا نزديک شده و شما او در اين اثر به بيان واقعيت. نام دارد» ئیکاخ تنھا«و 

  . نزديکانش را ترسيم کرده است

  .  تحرير در آورد به رشته»  والانتنئیلو«ه آن را با ھمکاری است ک» ثريا اسفندياری«اثری به قلم » ئیکاخ تنھا«

 ثريا بر اثر تبانی که اشرف با پزشک ثريا در حين يک عمل جراحی داشته ئیاما تاريخ بختياری اعتقاد دارد که نازا

  .اند هھا در حين عمل ثريا را نازا کرد آن. صورت گرفته و در بعضی از کتب به اين موضوع نيز اشاره شده است

ساخته بولونينی » سه چھره يک زن« از جمله فيلم ئیثريا مدتی به ھنرپيشگی در سينما روی آورد و در دو فيلم سينما

او چند بار قصد . نيز بازی کرد اما از آنجا که نتوانسته بود در اين راه موفقيتی کسب کند، از اين کار کناره گرفت

او مدتی نيز به ھمسری فرانکو . ماند نتيجه می  داشت که ھر بار بیئیامريکا و ئیازدواج با ھنرپيشگان معروف اروپا

  . خاتمه يافت ،ئی درآمد که زندگی مشترک آنان با مرگ فرانکو بر اثر سانحه ھوائیايندو وينا کارگردان ايتاليا
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. برای فيلم تبليغ کند لتوانست به واسطه حضور ثريا در نقش او کننده نمی  ساخته شد اما تھيه»سه چھره يک زن« فيلم

، دربار پھلوی به تکاپو افتاد و مبالغ ھنگفتی را به تھيه کننده پرداخت و نگاتيو ئیپس از نمايش فيلم در کشورھای اروپا

  . اين دليل ناکامی ثريا در سينما بود.ھا را از بين برد و نسخه ھای پوزيتيو فيلم را خريداری و آن

به سير و سياحت بسيار در » حق دارم از موھبت زندگی لذت ببرم«شت و با اين عقيده که گاه به ايران بازنگ ثريا ھيچ

اموال او که .  در آپارتمان خود در پاريس از دنيا رفت١٣٨٠سرانجام در سوم آبان . نقاط مختلف جھان پرداخت

ان خيريه فرانسوی حاميان دھند طبق وصيت وی به سه سازم  ميليون يورو نشان می۵٠برآوردھا آن را مبلغی بيش از 

حيوانات، حمايت از افراد ناتوان در فرانسه و صليب سرخ فرانسه اعطا شد تا به وضوح مشخص شود ايران و ايرانيان 

  .اند نبوده» بسته بود) او(چه به جان  ھمه آن«گاه بخشی از  ھيچ

مراسم تشيع جنازه وی در . يس درگذشتی بر اثر سکته مغزی در پارگ سال۶٩ در سن ١٣٨٠ آبان ۴ثريا اسفندياری در 

ثريا را در . در اين مراسم اشرف پھلوی و غلامرضا پھلوی نيز حضور داشتند.  در پاريس برگذار شدئیامريکا ئیکليسا

  . دفن کردندالمانقبرستانی در مونيخ 

بعد از او، من ھم «: وی گفته بود. نيز يک ھفته پس از فوت ثريا درگذشت) ١٣١۶ -١٣٨٠( ترش بيژن برادر کوچک

  ».صحبتی ندارم

  

  محمدرضا شاه به شدت مذھبی و مردسالار بود

  ارتش و مرداد دو جزء ديگر قدرت سياسی يعنی بوروکراسی و نظام پشتيبانی٢٨با کودتای  محمدرضا شاه پھلوی

  . پدرش را ادامه داد دربار را ھم به دست آورد و سلطنت مطلقه

  .دانست واقعی می» مومن«انند پدرش رضا شاه، يک محمدرضا شاه پھلوی خود را، ھم

ِکه خانواده محمدرضا چندان مذھبی نبودند، ولی او خود در کودکی تحت تاثير جامعه  با آنبه گفته غلامرضا افخمی؛ 
گفتند، به تدريج با  ھايش برای او می کاران و دايه ای که اقوام، خدمت ھای مذھبی مذھبی ايران و افسانه

  .گاه از ذھن محمدرضا پاک نشدند ھا ھيچ گفته اشرف، بعضی از اين داستان به. اسلامی آشنا شد- ايرانی ھای حماسه

 برای ادامه کار به وزارت کشور رفت و چندی بعد دبير کميته ملی پيکار جھانی با ١٣۵٣غلامرضا افخمی، در سال 

 سکونت گزيد و ديگر ھيچگاه نتوانست امريکا  در۵٧افخمی پس از انقلاب . شد -به رياست محمدرضا شاه  - بيسوادی 

  .به ايران سفر کند

اش را در کنار  تر دوران کودکی محمدرضا که بيش. برخلاف رضاشاه بسيار مذھبی بود) تاج الملوک( مادر محمدرضا

، او در سن نوجوانی و زمانی که در سوئيس بود.  مذھبی يافتئیھا مادرش بود، تحت تاثير عقايد مادرش گرايش

يکی از دلايل خود را اسامی . گويد که رضاشاه ھم مذھبی بود می ولی آبراھاميان. آورد نمازھای يوميه را به جا می

  .داند می) مثل محمدرضا، عليرضا، عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا و حميدرضا( شيعی فرزندان رضاشاه

بار در کودکی به بيماری  او يک. گردد ی بازمیچنين به بنيه جسمی ضعيف او در خردسال ريشه گرايش مذھبی او، ھم

او مدعی » آيد دعا کردن است تنھا کار ديگری که از دست ما برمی«: زمانی که پزشک گفته بود. مبتلا شد سخت تيفوئيد

ھا بعد، محمدرضا باور داشت که  سال. طالب را ديد که برای او داروی شفابخشی آورد بن ابی است که در يک رويا، علی

او از دو مکاشفه مشابه ديگر نيز در زندگی خود ياد کرده .  است اش وجود داشته رتباطی ميان آن مکاشفه و بھبودیا

او در رويا . کرد، سقوط کرد سفر می آورد که زمانی که سوار بر اسب به امامزاده داوود او زمانی را به ياد می. است 
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بار  ٔاو مکاشفه ديگری را اين. گاه باور نکرد پدرش اين رؤيا را ھيچ. داو را از سقوط نجات دا ديد که ابوالفضل العباس

 .است در کتاب خود تعريف کرده درباره ملاقات با امام زمان

ای که اندکی پيش از مرگ وی در قاھره انجام شد، محمدرضا عنوان کرد که اعتقادات مذھبی، بخش قلبی و  در مصاحبه

او در اين مصاحبه اديان واقعی را بھترين . جامعه به انحطاط کشيده خواھد شد است و بدون آن  روحانی ھر جامعه

  .تضمين سلامت اخلاقی و استحکام روحانی جامعه دانست

  
گران ساواک را ھم  بود که توجه گزارش» گير چشم«ای   به اندازه١٣۴٢ھا و جنبش مردم در محرم  شدت عزاداری

وضع عزاداری در سال جاری در «: دھند ومت پھلوی در اين باره گزارش میماموران اطلاعاتی حک. خود جلب کرد به

کرد که شايد در ده سال  خوانی تعدادی زياد جمعيت شرکت می جات و مجالس روضه سابقه و در دسته تھران بسيار بی

  »...سابقه بوده اخير بی

ای يافت و به ويژه از  ه نفس غير مترقبهاتی که در وضعيت نفت دنيا روی داد، شاه اعتماد بتغيير، پس از ١٣۴٩از 

، سرمست و مغرور از افزايش بھای نفت و سرازير شدن ميلياردھا دلار به ايران، وضعيت پيشين را کنار ١٣۵١

داد، و ھرچه دلش ميخواست بر زبان می  گو با خود را می و گذارده، تقريبا به ھر خبرنگار خارجی اجازه ديدار و گفت

  .آورد

ھای ضعف ھويتی او  گو با خبرنگاران خارجی که نقطه و  و دست ودل بازی برای ديدار و گفتئیپروا اين بیدر ميانه 

گذاشتند، ناگھان سروکله يک خانم  ھای سنجيده و حساب شده و حتی موذيانه کشف کرده و دست روی آن می را با پرسش

نگار  روزنامه» اوريانا فالاچی« شد که ھمان خانم  در ايران پيدائیخبرنگار کنجکاو، آگاه، گستاخ و موشکاف اروپا

ای  ، بدترين واقعه١٣۵٢ در ئیمصاحبه شاه با اوريانا فالاچی خبرنگار سرشناس و جنجالی ايتاليا.  بودئیمعروف ايتاليا

ی شاه را معلوم نيست چه کسان. ھای عقلی او را زير سئوال و ترديد ببرد ئیتوانست برای شاه رخ دھد و توانا بود که می

دھان اين زن جسور و موشکاف بشود تا درست و حسابی او را در تنگنا بگذارد  به تشويق کردند که دم به تله داده و دھان

  . و مچش را بگيرد و در انظار جھانيان خار و خفيقش کند

ھای  ا موجودی با لب به ايران آمد، در مقدمه مصاحبه خود، شاه ر١٣۵٢مھر، آبان -١٩٧٣اوريا فالانچی که در اکتبر 

  .کند ِ يخی مانند يک باد زمستانی توصيف میئیھا چفت زده مانند يک در بسته و چشم

 »>ھمه چيز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد«

دھد و  ميلی و خشکی به او دست می نه کاری شده خود در کاخ قديمی صاحبقرانيه با بیئيوقتی شاه در دفتر کار مجلل و آ

  ».ھايش به صورت صليب است پاھايش چسبيده و دست« بيند که ای می  شاه را به گونهنشيند، او می

 مانند يک .صدای شاه غمگين و خسته است ،ای در بر دارد جليقه ضد گلوله« زند که فالاچی از سينه راست او حدس می

بدنش . کند  میئیخودنمااش دماغ بزرگ او  رسد، زير گونه نظر می صدا، رخسارش نيز خفته و غمگين به صدای بی
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کند و شاه  کند که موضوع را مطرح می قدر جلب توجه فالاچی را می لاغری زيادش آن» .رسد نظر شکننده می به

گذشت  آن سال حدود يک سال و نيم از بيماری سرطان شاه می( .ويد تصميم گرفته به مقدار زيادی خود را لاغر کند ميگ

ھای علم، تعجب علم از لاغر شدن وضعف جسمی تدريجی شاه آورده  در نوشته. ع بودکه شاه از ابتلايش بدان بی اطلا

  )شده است

، »ھا ھمه چيز در آن سالن از طلاست حتی زيرسيگاری« آورند  میئی طلائی با قاشق ھائیچای را در فنجان طلا

ای از جنس ياقوت  روی آن جعبه. اند، پوشيده از الماس است ھای ميز کوچکی که شاه و فالاچی دو سوی آن نشسته کناره

  .ھا پوشيده از مرواريد است رومبلی. قرار دارد

کند و بار دوم  ، مرواريدی، الماس و ياقوتی است اما فالاچی در نخستين ديدار به ھر دليل مصاحبه نمیئیاتاق طلا

  .ئوال مطالعات لازم را بکندخواھد که بتواند روی ھر س ھا را از او می شايد شاه متن پرسش. شود مصاحبه انجام می

 است که در مصاحبه با او رعايت ئی و اروپائیامريکاکند اوريانا فالاچی نيز شبيه خبرنگاران ايرانی يا  شاه خيال می

گير است و در عين حال بسيار  اما اوريانا فالاچی يک خبرنگار زبده، چپ، و نکته. اند کرده بسياری از مسايل را می

. شود تر می نوشند، محيط دوستانه دھد، وقتی چای می گيرد و شاه اجازه می او اجازه سيگار کشيدن می .ملاحظه رک و بی

فالاچی اصرار دارد شاه را با عنوان عاليجناب طرف  - رود بار دوم که فالاچی به ديدن عاليجناب و نه اعليحضرت، می

 به گردن بسته که فالاچی آن را غيرقابل ئیاوات ايتالياخاطر فالاچی، يک کر تر است و به شاه مھربان - خطاب قرار دھد

 .انگارد تحمل می

را ھنگام سفر نيکسون رئيس جمھوری وقت » ويتنام«ِکه متن ترجمه شده به زبان فارسی کتاب او درباره  فالاچی از اين

کند  خورد، چه تصور می  میشاه تکانی. کند ھای تھران برچيده بودند، گله می فروشی  به ايران از ويترين کتابامريکا

  .ممکن است نام اين زن در فھرست سياه خبرنگاران کمونيست ضدرژيم ايران باشد

دھد فالاچی سه ساعت تمام با او مصاحبه کند، درباره ديکتاتوری، حکومت مورد علاقه  به ھر ترتيب، شاه اجازه می

که ايک قوه غيبی  ردھا، مخالفان و به ويژه از اينشاه، روسيه، کمونيسم، ھمسايگان، شايعه ازدواج مجدد او، برخو

 با برخوردھای خطرناک، ھشدارھای غيبی لازم را ئیکند و به ھنگام رويارو آسمانی از اعليحضرت حمايت می

  !گذارد دراختيار اعليحضرت می

گويند  اوست که می) انگیديو( ايم بيماری روحی خاطر آوردم از تنھا چيزی که حرف نزده جا خارج شدم به وقتی از آن ...

با وجود سه ساعت سئوال و جواب متوجه . دانند وجود اين بيماری مربوط می رحمی وی را نيز به به آن مبتلاست و بی

 .چنان برايم مثل يک مجھول باقی مانده است ام و او ھم شدم که اين مرد را خيلی کم شناخته

ی، ديکتاتورھا، نخست وزيران ممالک جھان مصاحبه کرده است، اوريانا که با بسياری از پادشاھان، روسای جمھور

 :کند چنين قضاوت می درباره شاه بدبينانه و اين

شمار که  دانستم او يک احمق است يا يک باھوش، محققا مانند ذوالفقار علی بوتو مردی است با تضادھای بی مثلا نمی«

نما شدن  گيری، خواب ، فالئیشگو مثلا او به خواب، پی. دمان ھميشه برای کنکاش در شخصيت وی يک مجھول برجا می

مانند يک شاه مطلق حکومت . کند درباره نفت بحث می) که ھست( و خدای بچگانه اعتقاد دارد و بعد مثل يک متخصص

  .دھدسوادی را ريشه کن شده جلوه  زند تا بی عھده دارد و مثل اين است که زور می کند، رھبری انقلاب سفيد را به می

نظر او زنان لوازم با ارزشی ھستند که در فکر کردن ناتوانند و بعد ھمين شخص در اجتماعی که ھنوز زنان چادر به  به

  .دھد که دختران خدمت نظام انجام دھند کنند، دستور می سر می
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ه دوران ترين تخت دنيا نشسته است؟ ب راستی اين شخص کيست که از سی و دو سال پيش تاکنون بر روی سوزان

ای از چاه ھای نفت آبادان؟  ھای پرنده وابسته است با به دوران کامپيوتر؟ ته مانده قرون قديم و وسطی است يا تکه قاليچه

طور  به. نظيری دروغ بگويد  بیئیتواند با پررو من که نتوانستم درک صحيحی از وی داشته باشم، ولی فھميدم که می

 شد، از سفارت خواست تا موضوع افزايش قيمت نفت را که با من در ميان گذاشته مثال وقتی مصاحبه من با او منتشر

  ».بود، تکذيب شود، ولی چند ھفته بعد واقعه قيمت نفت را بالا برد

 

  :فالاچی مصاحبه خود را اين چنين آغاز می کند

آورم  نقراض است و به ياد میعاليجناب، قبل از ھر چيز، از شما و پادشاھی شما صحبت کنيم، چون نسل شاھان رو به ا

  .شناس ھايتان گفته بوديد اگر بتوانم به عقب برگردم يا ويلن زن خواھم شد با باستان که قبلا در يکی از مصاحبه

آورم که چنين حرفی زده باشم، اما اگر ھم چنين چيزی گفته باشم، منظورم اين بوده که سلطنت مثل  خاطر نمی به«: شاه

افتاد، ولی  افتد که از اين پيشه خسته شود، برای من ھم گاھی اتفاق می ب برای يک شاه اتفاق میيک دردسر است و اغل

که وقتی سلطنت نباشد،  توانم بدھم و آن اين د نسل پادشاھان رو به انقراض است، فقط يک جواب میئيگو وقتی شما می

کومت و نظام سلطنتی، تنھا فرم موجه برای در ھرصورت ح. آنارشيسم با حکومت چند نفری يا ديکتاتوری خواھد بود

داری قدرت ھيچ  برای انجام کارھا قدرت لازم است و برای نگه. حکومت ايران است، به شرطی که من شاه باشم

البته من ھم ممکن است اشتباه . ھا بحث کرد احتياجی به اجازه يا مشورت با کسی نيست و نبايد با کسی در مورد تصميم

بينی  توان پيش مسلما آينده را ھرگز نمی. دانم ماموريتی دارم، بايد آن را به پايان برسانم م ھستم و چون میکنم، من ھم آد

تر از حکومت شما طول خواھد کشيد يا بھتر است بگويم که  کرد، ولی من حتم دارم که سلطنت در اين کشور بيش

  ».کشد، ولی مال ما چرا ھای شما زياد طول نمی حکومت

  

 ».خنديد ولی شما ھرگز نمی«: فالاچی

ای  خاطر ھر چيز مسخره  نيستم که بهئیھا من از آن. خندم داری اتفاق بيفتد، می چرا، وقتی که چيز واقعا خنده«: شاه

کافی است دوازده سال سلطنت مرا به . شما شايد بفھميد که زندگی من ھميشه مشکل و خسته کننده بوده است. بخندم

ھای شخصی خودم نيست، بلکه مقصودم  آوريد؟ منظورم ناراحتی خاطر می به... ، مصدق و١٩۵٣رم . خاطر بياوريد

چون من قبل از اينکه يک مرد باشم، يک شاه ھستم و يک شاه ھمه زندگی اش مأموريتی . شاه است» من«ھای  ناراحتی

  ».آيد اش ھم به حساب نمی است که بايد به انجام برساند و بقيه

  

خواھد به جای مردی شاھی کند، بايد  خواھم بگويم کسی که می می. ای من، بايد ناراحتی بزرگی باشدآه خد«: فالاچی

  ». باشدئیموجود خيلی تنھا

داند  دھد و می زند يا ھرکاری انجام می پادشاھی که ھر حرفی می. ام بی نھايت عميق است ئیکنم که تنھا انکار نمی«: شاه

کند   مرا ھمراھی میئیطور کلی من تنھا نيستم، بلکه نيرو ولی به.  مسلما خيلی تنھاستکه نبايد به کسی حساب پس بدھد،

  .بينند که ديگران آن را نمی

به خدا اعتقاد دارم .  من خيلی مذھبی ھستم.کنم  است و در ضمن دستورھای مذھبی دريافت میئیقدرت من، قدرت خدا

 که خدا ندارند، خيلی مرا رنج ئیھا آن بدبخت. ، بايد اختراعش کردام که اگر خدا وجود نداشته باشد و ھميشه نيز گفته
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کنم، يعنی از ھمان زمانی که به خوابم  من از پنج سالگی با خدا زندگی می. شود زندگی کرد بدون خدا نمی. دھند می

 ».آمده

 

  »چه کسی يا چه چيزی به خوابتان آمد؟«: فالاچی

در کتاب . ام نما شده دانند که من چندين بار خواب ھمه می. دانيد د چيزی نمیمن تعجب ميکنم که شما در اين مور«: شاه

بار اول . بار در شش سالگی ام، يک بار در پنج سالگی و يک در کودکی خواب نما شده. ام خودم نيز در اين مورد نوشته

  .را خواب ديدم) ع( حضرت علی

دانم برای  می. م که او خودش را بين من و سنگ حائل قرار دادافتاد داشتم بر روی سنگی می: ای برايم پيش آمد حادثه

وجه او را  کرد، به ھيچ حتی شخصی که مرا ھمراھی می. فقط من ديدم و بس. که ديدم، نه در خواب بلکه در واقعيت اين

  ».آه می ترسم شما مرا درک نکنيد... که برای اين. ديد کس غير از من ھم نبايد او را می ھيچ. نديد

  

خيلی خوب شروع کرده بوديد، ولی . فھمم عاليجناب ، اگر راستش را بخواھيد من از اين قضيه چيزی نمی«: فالاچی

  ».اين داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نيست... حالا

. کرد نيز باور نمیحتی پدرم . ھا باور ندارند خيلی. که شما به آن اعتقاد نداريد، نه به خداوند و نه به من برای اين«: شاه

کردند که آيا ھرگز در اين  ھا با احترام از من سئوال می خيلی. کرد کرد، بلکه مرا مسخره ھم می نه تنھا ھرگز باور نمی

که به خدا اعتقاد دارم و  خاطر اين نه به. دادم خير ام که يک رويا يا فانتزی بوده باشد و من جواب می مورد شک نکرده

 بودند که کشور را ئیھا ھای من معجزه نما شدن ام، بلکه خواب  برای انجام يک ماموريت انتخاب شدهدانم از طرف او می

 که برای ئیخواھم بگويم تمام کارھا می. که خدا کنار من بود خاطر اين سلطنت من کشور را نجات داد، به. نجات دادند

 »شويد؟ متوجه می.  بوده، خدا بوده استام و کسی که پشت سر من  انجام ندادهئیام، به تنھا ايران کرده

 

که چنين چيزی در سن بلوغ ھم برايتان  اند يا اين نما شده راستی فقط در دوران کودکی خواب! نه عاليجناب«: فالاچی

  .اتفاق افتاده است

ز دو يا سه ماه ديدم، می بايستی بعد ا  که میئیھا خواب. ام گفتم که فقط در کودکی، در سن بلوغ فقط خواب ديده«: شاه

توانم به شما بگويم، چون   بودند، نمیئیھا که چگونه خواب ولی اين. افتاد اتفاق بيفتد و دقيقه بعد از دو يا سه ماه اتفاق می

جای کلمه  اما اگر من به. اند ھای شخصی نبودند، بلکه در مورد مسايل داخلی ايران بودند و بنابراين اسرار دولتی خواب

. من به از پيش خبردار شدن اعتقاد دارم. کلمه ھشدار را به کار ببرم، ممکن است شما بھتر درک کنيدخواب و رويا، 

من مرتبا از آينده خبردار . کسانی ھستند که به از نو به وجود آمدن اعتقاد دارند و من به از پيش خبردار شدن معتقدم

 .شوم می

 من بود که ئیمتری به من تيراندازی کردند، حس بويا  سانتی١٨٠حتی روزی که از فاصله . شامه من بسيار قوی است

وار بوکسورھا خودم را نجات  کرد، من با رقص صاعقه ھايش را به طرف من خالی می وقتی ضارب فشنگ. نجاتم داد

يک . کردجا کردم که فشنگ به شانه من اصابت  که قلب مرا نشانه برود، خود را آن چنان جابه ای قبل از اين ثانيه. دادم

صورت يکی به  اگر خوب فکر کنيد پنج فشنگ به بدن من اصابت کرده بود؛ يکی به. من به معجزه اعتقاد دارم. معجزه

من با حوادث . بايد به معجزه اعتقاد داشت. شانه، يکی به سر، دو تا به بدنم و يکی ھم در لوله ھفت تيرگير کرده بود
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. خاطر يک معجزه و خواست خدا و پيغمبران آن ھم به. ام يشه سلامت بيرون آمدهام، ولی ھم رو شده به  روئیشمار ھوا بی

  )١٣٢٧ بھمن ١۵ عضو حزب توده به شاه در ئیقصد تاصر فخرآرا اشاره به سوء( .بينم شما را ناباور می

  

بينم   نزد شخصی میکه خود را برای اين. ام عاليجناب من خيلی قاطی کرده. ام تر از ناباوری، قاطی کرده بيش«: فالاچی

ام که  من آماده. دانستم ھا نمی ئیھا و خواب نما من ھيچ چيز درباره اين معجزه. اش کنم گونه پيش بينی توانستم اين که نمی

ھای تلخی  ھا بايد درام اين طلاق. ھايتان ھا و طلاق چنين درباره ازدواج درباره نفت کشورتان و خودتان صحبت کنم، ھم

 »ين طور است عاليجناب؟بوده باشند، ھم

 

 :ابدئيمصاحبه ادامه م

 خبر آن الماندھد و بالاخره موضوع ازدواج مخفيانه شاه را که جرايد  ھای سه گانه شاه گير می فالاچی به مسئله ازدواج

  .کند اند، مطرح می را چاپ کرده

گذاری  را که عکسش در مجلس تاجاو دختری . داند شاه آن شايعه را مزخرف و ساخته روزنامه فلسطينی المحرر می

 برای خالی نبودن عريضه آن را مکررا به المانعنوان ھمسر چھارم شاه معرفی گرديده و مجلات  شاخص شده و به

گويد حاضر نيست  شود که می قدر عصبانی می کند و آن اند، دختر خواھر دوقلوی خود اشرف معرفی می چاپ رسانده

خواھد تکذيب کند، ھمه چيز را و ھمه شايعات را،  فالاچی از او می. ن مورد ادامه دھدای ديگر به مباحثه در اي لحظه

 .داند ِپذيرد و تکذيب را دون شأن خود می شاه نمی

احمقانه نيست که امپراتور ايران وقت خود را صرف حرف زدن از ھمسران، زنان «: گويد فالاچی از جمله شاه که می

شود  اگر پادشاھی باشد که ھميشه درباره روابطش با زنان صحبت می«: گويد اده کرده، میاستف» .گونه چيزھا بکند و اين

  ».آيند ھا ھيچ به حساب می آن پادشاه شما ھستيد و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن

کند که زنان  ا بيان میھ آميز مفصلی درباره نظرات خود نسبت به زن شاه در پاسخ مجدد به دام افتاده، مطالب توھين 

 و ئیزنان برای زيبا گويد که شدت عصبانی خواھد کرد، ولی در پايان می  خواننده مصاحبه را بهئیامريکا و ئیاروپا

زنان قانونا و صورا با مردان مساوی ھستند در حالی که از نظر  نمايد و باز اضافه می آيند شان به حساب می زن بودن

 ھرگز از بين زنان يک ميکل آنژ يا باخ برنخاسته، حتی يک آشپز بزرگ در بين زنان مثلا.  چنين نيستئیتوانا

 مثلا خود شما در تمام گفت و شنودھايتان با چند زن آشنا شده ايد که قادر به حکومت کردن باشند؟ گويد و می ايم؛ نديده

 »حداقل دو نفر عاليجناب، گلدا ماير و اينديرا گاندی«: فالاچی

کاترين دومديسی ( از کاترينا مديچی. کند تر ھستند، انتقاد می تر و خيلی به خون تشنه رحم که بی ان به دليل اينشاه از زن

  .کند کاترين کبير، اليزابت اول ملکه انگليس و لوکرس بورژيا ياد می) ملکه خونخوار فرانسه

  »ايد؟ ان نايب السلطنه انتخاب کردهعنو طور است چرا شھبانو فرح را به اگر اين«: گويد فالاچی با زرنگی می

ھای يک شورا برخوردار خواھد بود اما من نيازی به مشورت  ھمسرم از مشورت«: گويد شود و می شاه ھول می

  ».ندارم

جا  کنم ما اين فکر می«: پرسد  جسور و پرحرف میئیکند که از زن ايتاليا قدر عصبانی می فالاچی باز ھم شاه را آن

  ».فقط در اين مورد صحبت کنيمايم تا  ننشسته

رفتند و حتی  ھا از شاه صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو می مردم ايران وقتی خواستم با آن«: گويد فالاچی باز می

  ».کردند اسم شما را بر زبان نياورند سعی می
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حداقل »: آورد ا مثال می ر١٣۵١ در امريکاشود و استقبال نيم ميليون نفر از خود پس از بازگشت از  شاه عصبانی می

دادند و اصلا در سکوتی که شما  شعارھای ميھنی می کشيدند و زدند و ھورا می نيم ميليون نفر ديوانه وار برايم کف می

از زمانی که من پادشاه شدم و مردم پانصد متر اتومبيل مرا روی دست بردند تاکنون ھيچ چيزی در . د نبودندئيگو می

  »د ھمه مردم ايران مخالف من ھستند چه منظوری داشتيد؟ئيگو از اين مسئله که می. ايران عوض نشده است

  

ترسند که حتی  خدا مرا حفظ کند عاليجناب، منظورم ھمان بود که گفتم، در تھران آن چنان مردم از شما می«: فالاچی

 ».تان را ھم ندارند جرئت بيان نام

  ».منظورتان برايم واضح نيست. دو چرا يک خارجی بايد درباره من حرف بزن«: شاه

  ».دانند ھا عاليجناب را يک ديکتاتور می منظور من اين است که خيلی«: فالاچی

  .شود شاه باز ھم عصبانی می

او شاه را به ديکتاتوری، استبداد و اختناق متھم . ابدئيھای اوريانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشين ادامه م پرسش

توان مستبد نبود، مخصوصا در  ھا نمی ويد از بعضی جھات مستبد است زيرا برای انجام رفرمگ کند، شاه می می

  .دانند  درصد مردم خواندن و نوشتن می٢۵ نظير ايران که فقط ئیکشورھا

ز ھای انقلابيم ا توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه کردم حتی انقلاب کشاورزی را نمی گيری نمی اگر من سخت«: شاه

ھا را در عرض چند ساعت از بين  گرايان، دست راستی شد چپ رو می به اگر انقلاب من با وحشت رو. رفت بين می

کردم؛ مثلا  کردم چون که بايد می شد، من بايستی کاری را که لازم بود می ھا مدفون می بردند و انقلاب سفيد با آن می

د بنابراين در ايران ئيگو  اراضی بودند شليک کند؛ به ھمين دليل میسوی کسانی که مخالف تقسيم ام ارتش به دستور داده

  »دموکراسی نيست؟

  »واقعا ھست؟«: پرسد فالاچی به نوبه خود می

يعنی برای چه چيزی بايد . ای نيست در ايران انتقاد کردن از من کار ساده«: گويد میداند و  شاه خود را انتقادناپذير می

که اجازه  سياست خارجی من؟ برای سياست نفتی من؟ برای تقسيم اراضی بين دھقانان؟ برای اينبرای . از من انتقاد کنند

سوادی  ھا را بخرند، برای مبارزه با بی  درصد سھام کارخانه۴٩ھا شريک شوند و  ام کارگران در سود ويژه کارخانه داده

  ھا؟ و بيماری

که  و اين. کند ھا از زندانيان انتقاد می جويان و پر شدن زندانفالاچی از اختناق و جو ارعاب حاکم بر متفکران و دانش

 قدر زندانی سياسی وجود دارد؟ در ايران چه کنند و اين سئوال که داری می دستگيرشدگان را در زندان ھای نظامی نگه

ھا باشد  کمونيستبايد ديد منظور شما از زندانی سياسی چيست؟ اگر مقصودتان . دانم طور دقيق نمی به«: گويد شاه می

ای زندانی  که حزب توده غيرقانونی است، بنابراين از نظر من يک توده شناسيم برای اين ھا را زندانی سياسی نمی آن

  ».سياسی نيست بلکه يک مجرم معمولی است

ه شاه در تنگنا قرار کند ک ای از شاه می کننده ھای گيج قدر سئوال فالاچی آن. دھد ابد و شاه مرتبا گاف میئيمصاحبه ادامه م

  .دھد ھای عجيب و غريب و غيرعادی می گيرد و پاسخ می

دانم با  خواھم چون نمی من آن دمکراسی را نمی«: گويد شاه میاما . گويد فالاچی از مزايای دمکراسی غربی سخن می

سی و آزادی را ياد شما فقط دمکرا«: افزايد شاه می ».بخشم اش را به شما می چنين دمکراسی چه بايد کرد و ھمه

ھا يا يک کشور طبقه سه و  ئیامريکاکنيد که نوکر  کنيد؟ با کمبود آمادگی فکر نمی ايد، با تکنولوژی امروز چه می گرفته

  »چھار بشويد؟
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من نمی دانم شما در مورد اعدام و «: دھد کنيد؟ شاه پاسخ می وقتی فالاچی می گويد چرا مبارزين سياسی را تيرباران می

شود که ممکن است  نوع تربيت، فرھنگ، آب و ھوا مربوط می ھا به کنيد اما بعضی از قضاوت چگونه فکر میغيره 

مثلا اگر دو عدد تخم سيب را برداريد و يکی را در تھران و . برای يک کشور خوب و برای سرزمين ديگری بد باشد

گز با درخت سيبی که در رم رشد کند مشابه ديگری را در رم بکاريد، درخت سيبی که در تھران رشد خواھد کرد ھر

  ».نيست و به ھمين جھت در ايران اعدام بعضی از اشخاص لازم است

مانده و تمام شده  سوسياليسم شما به آخر رسيده، پير شده، عقب«: گويد کند و می  حمله میئیشاه سپس به سوسياليسم اروپا

حتی . حالی که امروز با تکنولوژی مغايرت داردشد در  صد سال پيش درباره سوسياليسم صحبت می. است

اند درحالی که من اين کار  ھا را ملی نکرده ھا و آب ھای سوئدی در حال شکست خوردن ھستند و حتی جنگل سوسياليست

 ».ام را کرده

 شما ياد بگيريم تر از شما ھستيم و احتياج نداريم چيزی از ما در ايران خيلی پيشرفته«: کند ھا حمله می  شاه سپس به چپ

آه از دست . ھاست المللی در اشغال چپی ھای بين که روزنامه نويسيد، برای اين ھا ھرگز اين چيزھا را نمی ئیاما شما اروپا

اند، در  ھا ھم تبديل به عناصری مخرب شده اند، حتی آن ھا را ھم در دست گرفته ھا، آنان حتی کليسا و کشيش چپی

استفاده  زنند از کليسا نيز سوء ھا در ھمان حال که از عدالت و مساوات حرف می ئیاسپانيا چی لاتين و امريکاکشورھای 

  ».برند کنند و در آينده خواھيد ديد که ھمين گروه شما را به کجا می می

حت شدت ت ايد و به آيا شما چنين سخت و شايد ھم غمگين پشت نقاب سنگين پدرتان پنھان شده«: اوريانا فالاچی می پرسد

ای که در آغاز سلطنت ھم با  کند و مبارزه کند و به گذشته خود اشاره می شاه نظر او را رد می» ايد؟ نفوذ او قرار گرفته

  .ھا داشته است ھا و ھم با دست چپی دست راستی

ات شاه در پاسخ به سئوالی ديگر درباره ھمسايگان ايران به روابط خوب خود با شوروی اشاره کرده اما از تبليغ

  .کند کمونيسم اظھار بيمناکی می

قدر که بتوانيم در  ولی نه آن«: دھد شاه پاسخ می» .شما که امروز از نظر نظامی خيلی قوی ھستيد«: گويد فالاچی می

  ».ھا دوام بياوريم برابر روس

خليج فارس و اقيانوس تر از  شاه به نداشتن بمب اتمی از سوی ايران، آغاز احتمالی جنگ از مديترانه يا به احتمال قوی

مسلم است دنيای غيرکمونيست از دست  «:گويد کند و به منابع نفتی خاورميانه، بعد با اطمينان کامل می ھند اشاره می

  ».داند با از دست رفتن ايران ھمه چيز را از دست خواھد داد چون می. دادن ايران را تحمل نخواھد کرد

کردم مرحوم مورخ الدوله سپھر به يکی از   در تلويزيون کار می١٣۵٣ - ١٣۵۴ھای  در سال: گويد خسرو معتضد، می

 متن فرانسه ١٣۵٣مورخ الدوله در زمستان . روسای تلويزيون تلفن کرد و خواھان ديدار من شد، به ديدنش رفتم

به سانسور شده و مصاحبه اوريانا فالاچی با شاه را سطر به سطر برايم خواند و ترجمه کرد زيرا در آن زمان اين مصاح

اجاره نشر آن در مطبوعات ايران داده نشده بود حتی در متن کتاب مصاحبه با تاريخ، متن اين مصاحبه به دليل نسبت 

خواند ضمن ترجمه به فارسی سری به  مورخ الدوله ھر فراز را که می. ديوانگی که به شاه داده بود، حذف شده بود

نگار زبردست که آکلة الکبادا، يعنی ھند جگرخوار قرن بيستم است  زن روزنامهاين «: گفت داد و می افسوس تکان می

  ».ھای سنجيده و حساب شده و موذيانه خود پوست اعليحضرت را کنده و آبرويش را برده است زير پوشش ھمين پرسش

ھای  د پاسخدھ ھا نھايت زيرکی و رندی پرسنده را نشان می در حالی که پرسش«: گفت مرحوم مورخ الدوله می

ببينيد چه زيرکی به  .کند وار و حتی حمق و جنون او حکايت می اعليحضرت از بلاھت، خودشيفتگی و غرور ديوانه

 ئیھا خواننده اروپا دھد، اين مصاحبه را ميليون خرج داده که از شاه می پرسد مشاورين شما کيست و شاه چه پاسخی می
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باور کنيد آقای معتضد، اوريانا فالاچی شاه را . کنند بر سفاھت شاه يقين میخوانند و   و ژاپنی و غيره میئیامريکاو 

کند و شاه اساسا حاليش نيست و در دامی که اوريانا  بالای يک پرتگاه برده و مرتبا با تمام قوا ضرباتی به او وارد می

 ».فالاچی برايش پھن کرده افتاده است و آبرو و حيثيت خود را بر باد می دھد

ھای خود را  شاه به قدری از فالاچی که تمام موذيگری. کند شود شاه را از خشم منفجر می  بعد، وقتی منتشر میچندی

برای دست انداختن او به کار برده عصبانی است که ترجمه فصل مصاحبه با شاه در کتاب فالاچی به فارسی ممنوع 

َگيرد و علم بر شود، نام فالاچی در ليست سياه قرار می می ای فرونشاندن خشم شاه، زن انگليسی جا افتاده و کاملا َ

آيد،  کند که از لندن به ايران می نام مارگارت لاينگ را استخدام می ِجوش دربار ايران به ساز و ھم فرصت جو و ھم

ز دريافت توجھی ني نويسد که البته حق التاليف قابل نامه مبسوطی از او می کند و زندگی ھای مفصلی با شاه می مصاحبه

دليل مطالبی که لابنگ درباره نام و نسب  اين کتاب ھم پس از چاپ به زبان انگليسی و فرانسوی در لندن، به. دارد می

 مرداد نوشته بود، اجازه ترجمه او چاپ به فارسی را نيافت اما پس ٢٨خانوادگی شاه و رضاشاه و نيز درباره ماجرای 

لحن کتاب تقريبا در ھمه موارد موافق و توام با تعريف و تحسين .  يافته استاز انقلاب به فارسی ترجمه شده و نشر

گويا زن نويسنده از ديدن شاه و نيز دريافت چک چند ھزار ليرھای پيش پرداخت به حدی خوشحال و ذوق زده . است

 .بوسيده استاز قرار دست شاه را . کرد کند کاری را کردم که ھيچ زن ديگر نمی شده بود که خودش اشاره می

 
   رضا در مشھدامامسفر زيارتی شاه و فرح به حرم 

تصاوير موحشی از اشاعه کيش فردپرستی در ايران، انحصار تمام منابع   نگاران خارجی از سوی ديگر، روزنامه

  .نندک ثروت در خانواده پھلوی و ھفتاد و چند تن اعضای آن و چھل خانواده بزرگ مولتی ميلياردر کشور ترسيم می

ھای سازمان  تصوير مھيب و وحشتناک ساواک در مطبوعات غربی، خوانندگان را به ياد جنايات و شکنجه گری

  .افکند  در دوران ھيتلر میالمانانگيزيسيون، تورکمادا در اسپانيا و گشتاپوی 

تن از ايرانيان  حتی تايم و نيوزويک و براساس شھادت چند امريکاھای مندرج در مطبوعات معتبر  برابر گزارش

گر ساواک، زندانيان را روی اجاق گاز نشانده، از  اند، مامورين شکنجه  رفتهامريکادستگير شده به وسيله ساواک که به 

داشتن به مدت بيش  سقف آويزان کرده و موی دم اسب را داخل آلت جنسی آنان می کنند، شلاق زدن با کابل، بيدار نگه

ای موسوم به آپولو که سر و  رق مختلف به دختران و زنان و استفاده از آلات شکنجهاز ده ساعت، تجاوز جنسی از ط

ھای عادی شکنجه گران ساواک است و شبکه بسيار پرشماری از خبرچينان حقوق  شود از شيوه گردن در آن پوشانده می

  .بگير يا افتخاری و خوش خدمت ساواک در سراسر کشور به جاسوسی و خفيه نويسی سرگرمند

ھا، منتقدين قلمی و روشنفکران بلکه اکثر روحانيون نيز تحت فشار شديد ساواک قرار  ھا، سوسياليست نه تنھا کمونيست

 .دارند
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نگاران را  ھای کوکتل و باربيکيو روزنامه کوشيد با ترتيب دادن مھمانی  میامريکااز طرفی، زاھدی سفير شاه در 

. شان را ببندد  خاويار و قالی و قاليچه و چک بانکی زبان و قلمئیم کيلوھای ني سوی خود کشانده با تقديم قوطی به

  .دانستند سر می  او را چندان قبول ندارشتند و وی را مردی سبکئیامريکامداران  سياست

ھای باشکوه، ناھار دونفره و درينک زدن با  سفير شاھنشاه آريامھر در لندن پرويز راجی نيز در ترتيب دادن ضيافت

فقط ) مادر او يک زن انگليسی است( جست و چون زاده محيط انگلستان بود امه نگاران از زاھدی پيشی میروزن

 .کوشيد در ذھن معاشران انگليسی خود چھره مطلوبی از خويشتن ترسيم کند می

 و تحولات تغييرگونه که در داخل کشور، در محاصره انبوھی از چاپلوسان، از  به اين ترتيب، آخرين شاه ايران، ھمان

حساب ناشی از افزايش چند  خبر بود، در معادلات خارجی نيز، با اعتماد غيرعادی به ثروت بی بنيادين در ميان مردم بی

پايان دندان تيز کرده بودند، از  دارانی که برای اين دلارھای بی برابری قيمت نفت و گرفتار شده در چنبره سرمايه

خود آمد که ديگر جايگاھی در افکار عمومی داخلی و  خبر ماند و زمانی به خارجی بیھای جديد سياسی داخلی و  موازنه

عنوان يک  شان، حتی راضی نشدند به ھای متحدش، از بيم خراب شدن در افکار عمومی مردم خارجی نداشت و دولت

  .آواره سياسی، به او پناه بدھند

ايرانيان اگر ايرانی باشند . کنند  حقيری ھستند که اعتراض میشمار اندک و«: با اين وجود، او روزگاری ادعا کرده بود

 حقيقی که ما در کشور ئیاين است پيشوا. ايم نبايد عليه رھبرشان به پاخيزند پس از آن ھمه کاری که برايشان انجام داده

  )١٣۵٢محمدرضا پھلوی سال ( ».اند آحاد ملت با دل و جان پشت سر پادشاه خود ايستاده. خود داريم

تر به سمت خودکامگی و استبداد  ھرچه بيش محمدرضا شاه پھلوی  مرداد به بعد شخصيت و منش٢٨از کودتای 

 چپ گرا نيروھایتر معطوف به  تری گرفت بيش سرکوب مخالفان که از زمان کودتا شدت بيش. جانبه معطوف شد ھمه

» وحشت سرخ«دھه پنجاه را اعتراضات شاه  . بود... و خلقئیھای فدا ھای بعد چريک چون حزب توده و در سال ھم

 .کرد توصيف می

که برای مصالحه با مذھبيون شريف امامی را به نخست وزيری  ترين سازش شاه با مخالفان مذھبی بود؛ چه اين بيش

حتی انقلاب سفيد که در آن اختلافاتی ميان شاه و برخی . برگزيد که اقداماتش معطوف به اصلاحات مذھبی بود

اين نکته با .  ندادتغييرله حق رای زنان پيش آورد نگاه او به طيف مذھبيون و مخالفان مذھبی ئيون بر سر مسروحان

داد  انجام می -برگزيده بودن از جانب خداوند-که او استبداد و سرکوب مخالفانش را با استدلالی مذھبی توجه به اين

 .ھمخوانی دارد

 پس از ١٣۵٩ مرداد ۵ برای ھميشه ايران را ترک کرد و در ١٣۵٧  دی ماه٢۶در تاريخ  محمدرضا شاه پھلوی

  .سرگردانی بسيار درشھر قاھره بر اثر سرطان در حالی که شصت سال داشت درگذشت

  
 رضا پھلوی و نتان ياھو
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ز  اسرائيل خالی از سکنه کردن مناطق ھنوکش  و نسل دولت آپارتايدئیامروز ديگر بر کسی پوشيده نيست که ھدف غا

 و اکنون احتمال جنگ بين دو کشور مترجع ايران و  سوريه، غربی، لبنان کرانهابتدا نوار غزه، . نشين است فلسطينی

 اسرائيل عملا با بمباران زنان و کودکان و . خاورميانهئی جعرافياتغيير و يا  حائل حفاظتی  تشکيل يک منطقهاسرائيل و

شويد و يا فرار کنيد از اين  مانيد و کشته می گويد يا می  میھا  و لبنانیيانھا و چادرھا به فلسطين مدارس و بيمارستان

 .سوخته با مردمانی چادرنشين در غزهھم به وجود آوردن يک زمين کند و  کشی می  ھم نسلدر واقع . منطقه برويد

 . ھستند ان به ايرامريکاو  اسرائيل   دلتنگ حمله رضا پھلوی و طرفدارانشامروز بيش از ھرکس ديگری 

. سازند  يک پيامبر میو يا قھرمان  ناجی و از او يکاند و  بت ساختهکوروش  طلبان و ھم برخی يھوديان از ھم سلطنت

اند، دوبار قيام  بينند خود به بردگی گرفته شده اند و تا می شوند چگونه غارت شده  بابليان وقتی متوجه میدر حالی که

ای که از  ترين کتيبه  از قديمیاين ماجرا. زند عام گسترده می ھا دست به قتل ز اين قيامو کوروش در ھر کدام ا. کنند می

در ماه مھر «:  اين کتيبه شش ماه پس از اولين لشکرکشی نوشته شده است. منعکس شده استبابليان برجا مانده است

 مردمان اوپيس برشوريدند، اما او پيس بر کنارھای رود دجله حمله کرد، ھنگامی که کوروش به سپاه اکد در شھر او

که کوروش فرمان داد ھر که بيرون از  اين. اند مورخان يونان نيز از کشتار زياد در بابل نوشته» .ھمه را از دم بکشت

اومستد در کتاب )  تاريخ ايران باستان،پيرنيا.(اش کشته شود خانه است کشته شود و اگر در خانه سلاح دارد با خانواده

پيس کرد و آنان را در  کوروش نبرد ديگری در اکد کنار دجله با مردم او: نويسد  می۶٩-۶٨ی ھخامنشی، ص شاھنشاھ

عام مردمان اکد در اين جنگ سخن   از قتل۶۴مانوئل کوک نيز در کتاب شاھنشاھی ھخامنشی، ص . آتش سوزاند

ويل دورانت در تاريخ . نويسد جنگ اکد می از کشتار و تاراج بابليان در ۴١ کورت در کتاب ھخامنشيان، ص. گويد می

آورده » نامه کوروش«گزنفون در کتاب . حد و مرز کوروش نوشته است رحمی بی از قساوت قلب و بی، ٢٩٠تمدن ص

وار به  زنان شيون و زارى آغاز کردند و ديوانه«اى از مردم يک شھر کشتند که  است که کوروش و سپاھيانش به اندازه

کردند  آنان اطفال خود را به آغوش گرفته بودند و از معدود کسانى که زنده مانده بودند، استغاثه مى. دگريختن ھر سو مى

کوروش چشمان يتيساکاس را از حدقه «که  ی ديگر آن نمونه )کتاب سوم، فصل سوم( ».پناه بمانيم که نگذاريد ما تنھا و بى

پورپيرار تاريخ ! پتيساکاس پيشکار کوروش بود )کتزياس( ».زنده کند و به صليبش کشيد درآورد و پوستش را زنده

برآمدن ( داند ھخامنشيان را اساسا بخشى از تاريخ يھود دانسته و کوروش را عامل اجرايى يک طرح يھودى مى

الين ھانتزينگر، ( .اند نيز آشکارا بر آن صحه گذارده»  مسيحى- يھودى«َ؛ ديدگاھی که نويسندکان )١٨٣ھخامنشيان، ص 

النھرين، ممالک وابسته به دولت بابل مانند فلسطين و  با فتح بابل و ديگر شھرھاى بزرگ بين) رانيان در کتاب مقدساي

 .فينيقيه نيز جزو قلمرو سياسى دولت ھخامنشى گرديد

» گشا جھان« از زمان کوروش تا امروز اين است که در آن زمان، يھوديان بابل دست به دامان کوروش گردش روزگار

 اکنون رضا پھلوی و و .نابود شدسرانجام نتيجه اين شد که بابل   دند تا با لشکرکشی او، از ظلم شاه بابل نجات يابند وش

 و  ايران را از ظلم جمھوری اسلامی نجات دھد مردماند که بيايد  شده»گشا جھان«طلبان دست به دامان نتانياھوی  سلطنت

ماجرا تنھا دارای يک برنده است و آن،   و رويداد تاريخی در اين است که اين دو مشترک اين د  نقطه.سلطنت را احيا کند

» شاھزاده«ماند که   اسرائيل چيزی از ايران باقی می  گسترده نه اثری از بابل ماند و نه در صورت حمله. يھوديان است

  .سر بقيه بگذاردکلاھی بر   بر سر خود و!گذاری کند در حال انتظار ما بتواند در برابر کسی تاج

 ھا، آن برابر در سکوت با يا و جنايات اين غيرمستقيم دئيتا با خود، ھای رانی سخن و ھا مصاحبه تمامی در پھلوی رضا

 .است دسترسی قابل اينترنت در اظھارات اين تمامی ويدئوھای .است گرفته قرار اسرائيل دولت و نتانياھو کنار در عملا
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 به حتی و کنيم، ساقط را ايران حکومت و دھيم ھم دست به دست بايد ما که گويد می تانياھون به خطاب فرصتی ھر در او

  .رفت ھم )مويه و تضرع معنای به( ندبه ديوار و آويو تل تا اش بت شين سازمان و او ديدار

ترين  و ضعيفماند  تروريسم مثل يک اختاپوس می« گفته که ئیامريکا ئیگو با يک شبکه راديو و رضا پھلوی در گفت

  »!نقطه اختاپوس چشم آن است، چشم اختاپوس تروريسم ھم در تھران است

 ھا آن جنگی اقدامات از پشتيبانی و شان امنيت و اطلاعات وزيران و نتانياھو چون کارانی جنايت با بوسی دست و ملاقات

  منطقه در و فلسطين در

 و مردم وسيع شدن کشته احتمالی عواقب ھمه با و ای شيوه ھر با و ھرقيمت به اسلامی جمھوری براندازی برای تلاش

اما يک سئوال اساسی اين است که رضا .  استکشور ھای زمينه ساير و اجتماعی اقتصادی، ھای زيرساخت نابودی

  !رود؟ پھلوی با کدام لشکر به جنگ جمھوری اسلامی می

 کشتار به ،٢٠٢۴ اکتبر ٧ در نيوز فاکس شبکه با ای مصاحبه در »شاھزاده« بورژوازی ھای رسانه گفته يا پھلوی رضا

 کشی نسل هدربار کلمه يک حتی او اما کرد محکوم را آن و کرد اشاره حماس توسط ھا اسرائيلی گذشته سال اکتبر ٧

 زن و کودک ھا آن از نيمی از بيش که کشته را گناه بی فلسطينی ھزار دو و چھل از بيش که اسرائيل فاشيست دولت

 چادرھايشان حتی و کرده چادرنشين و رانده ھايشان خانه از را غزه نوار جمعيت نفر ھزار سصد و ميليون دو و اند بوده

 .نکرد غزه ويراين ای اشاره ھيچ .نگفت ھيچ کشد می آتش به نيز را

  !ياھو؟ نتان دست به دوختن چشم و غيرانسانی خوی و خلق  جز دھد؟ می نشان را چيزی چه عمدی سکوت اين

 چی؟ لبنان اکنون و فلسطين مردم کشی نسل اما کرد محکوم بايد را است ششده جنايت مرتکب حماس که اين

 آن، دئيات اما .است مسئوليتی بی و توجھی بی از ای نشانه حالت بھترين در است، آن شاھد فرد که جنايتی برابر در سکوت

 اجتماعی مسائل با برخوردی چنين اجتماعی، ثيرات با دیفر وقتی که چرا نيست، جنايت با ھمراھی و ھمدلی جز چيزی

   .دھد می تشخيص آن در را خود منافع و کند می کمک جامعه در جنايت آن پذيرش  و سازی عادی به دارد، سياسی و

و با اين تجربه بسيار تلخی که اکثريت مردم ايران از دوران حاکميت مستبدانه رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه دارند 

  . از ارعاب نداردئی ساله جمھوری اسلامی، گرايش احيای سلطنت در جامعه ايران جا۴۵ھای شديد  با وجود سرکوب

خواه ايران، بيش از چھار دھه است که در جھت سرنگونی حکومت  ھای اجتماعی و نيروھای چپ و آزادی جنبش

شان توسط حکومت اسلامی اعدام  بسياری از عزيزان. ندا کنند و در اين راه نيز بھای سنگينی پرداخته اسلامی مبارزه می

شان ايران را با ميليارد دلار و طلا و  در حالی که محمدرضا پھلوی و اطرافيانش قبل از سرنگونی حکومت. اند شده

گذرانی و گرفتن  اندوزی و خوش  سال رضا پھلوی و اطرافيانش مشغول تجارت و ثروت۴۵در اين . جواھر ترک کردند

اما اين جريان از زمان جنبش . شان نيز فصلی بوده است مبارزه.  و اکنون اسرائيل ھستندامريکاه و مواجب از جير

و پس از آن که رضا پھلوی به اسرائيل رفت و پرويز ثابتی اين چھره منفور ساواک را » زن، زندگی، آزادی«انقلاب 

 جمھوری .خواه از حد و مرز گذشته است  چپ و آزادیھايشان عليه نيروھای تر شده و فحاشی  کردند فعالئیرونما

کنند با ترفندھای مختلف، بين  ھای جمھوری اسلامی در اطراف رضا پھلوی جمع شدند و تلاش می اسلامی نيز نفوذی

 اکنون رضا پھلوی رسما و .جامعه ايران خارج کشور تفرقه بياندازند و اختلافات درون اپوزيسيون را نيز شديدتر کنند

  . و اسرائيل به ايران حمله نظامی کنند و مجددا حکومت سلطنت را احيا کنندامريکاگويد  لنا میع

اين شعار را اولين بار ياسمين پھلوی زن رضا پھلوی بر (  »مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاھد«طلبان با شعار  سلطنت

  .زنند ھا و اقدامات می رين فحاشیانگيزت ھا؛ دست به نفرت ۵٧و يا شعار اعدام ھمه ) ھا انداخت سر زبان
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 و اسرائيل امريکاشان اين است که  اند و اکنون تنھا آرزوی فقط تعدادی در خارج کشور، اطراف رضا پھلوی جمع شده

مانند عراق و ليبی و افغانستان و عراق، ھرچه زودتر به ايران حمله کنند و با سرنگونی جمھوری اسلامی، احتمالا 

 که ئی آرزو ھم آن» !بر جوانان عيب نيست« که به قول معروف ئیآرزو. ارانش را به قدرت برسانندرضا پھلوی و ھواد

شکل افراطی به  از جوانان ديروزی مطرح است که امروز سخت و به جوانان امروز، بلکه برای تعدادی نه برای

  !اند  دچار شدهئیگو و ھذيان» نوستالژيک«بيماری 
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